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در اين تحقيق كتاب البيان آيت االله العظمي سـيد ابوالقاسـم خـوئي بـه صـورت تفصـيلي       

وي از دوران كـودكي تـا پايـان زنـدگي       معرفي مي شود در ابتدا شرح حال و زندگي نامة

گرانبهايش جمع آوري شده و تحقيقات و تأليفات ايشان در حوزة علوم ديني و شاگرداني 

س پرورش داده اند ، گرد آوري شده است پـس كتـاب بـه صـورت     كه در اين عرصة مقد

ظاهري معرفي شده  و بعد از آن ، فهرست كلي ازكتاب بيان شده و به دنبال آن به صورت 

به قدر بضاعت ،كتاب مذكور اجمالي خلاصه اي از هر مبحث نوشته شده است و در پايان 

  مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
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رآن را در پيشگاه عظمت آن از ديد احاديث و قرآن بررسي مي كنـيم سـپس اعجـاز    ابتدا ق

قرآن و اشكالاتي كه بر آن گرفته مي شود در آيه هاي نفـي اعجـاز بحـث مـي شـود بعـد       

قاريان هفتگانه ، قرائتهاي هفتگانه و حروف هفتگانه مورد تفحص قـرار مـي گيـرد سـپس     

ف و نحوة جمع آوري و تدوين قرآن و حجيت راجع به تحريف قرآن و دلايل  عدم تحري

ظواهر آن جستجو شده است . بعد از آن مسألة نسخ در قـرآن و نسـخ در آيـات مختلـف     

بررسي شده و مسأله بدأ در آفرينش و قواعد كلي در تفسير قرآن و در پايان تفسـير سـوره   

  حمد بيان شده است .
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در ايامي كه در نجف اشرف مشغول تحصيل علوم دينيه بودم، بيشتر مقيد به آداب و  من«

االله سيد علي قاضي  سنن و اوراد و اذكار بودم، و گاهي در مجلس پرفيض مرحوم آيت

بردم، تا اينكه روزي به ايشان  كردم و از انفاس قدسيه آن بزرگوار بهره مي شركت مي

هيد و دستورالعملي بگوئيد كه من انجام بدهم؛ ايشان عرض كردم: چيزي به من ياد بد

دستورالعملي را دادند و گفتند چهل روز به اين دستور، عمل كن! و من مشغول انجام آن 

اي رخ داد و من همه حوادث  اعمال شدم و چون روز چهلم شد، براي من حالت مكاشفه

گويم و  لاي منبر درس ميو چگونگي زندگي و آينده خود را مشاهده كرده و ديدم در با

روند، نماز جماعت و مراجعات مردم و حالات  آيند و مي ام، مردم مي در منزل نشسته

كنم، تا اين كه رسيد به  اي كه در پيش رويم باشد، تماشا مي گوناگون خودم را مانند آيينه

راجعون)  گويد: (انا الله و انا اليه جائي كه يك مرتبه شنيدم كسي بالاي گلدسته حضرت مي

االله خويي از دنيا رفت. و در اين جا آن حالت از من بر  ايها النّاس با كمال تأسف آيت

  1»طرف شد و به حال عادي برگشتم.
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  االله سبحاني، رمز موفقيت فرزانه خوي عبارت است از: آيت به اعتقاد 

  فهم و هوش و دريافتن مطالب، به صورت صحيح؛ -الف

  ن آن كه با مرور زمان فراموش شود؛حفظ و ضبط مطالب، بدو -ب

  تصرف و موشكافي در مطالب؛  -ج

  نوآوري. -د

هاي شبانه روزي، استفاده از نبوغ خدادادي و پشتكار  اين فقيه برجسته در اثر تلاش

االله عراقي،  االله كمپاني، آيت االله نائيني، آيت هـ.ق. از آيت1352مداوم، توانست در سال 

االله سيد ابوالحسن اصفهاني اجازه   ميرزاعلي آقا شيرازي و آيتاالله االله بلاغي، آيت آيت

  1اجتهاد بگيرد. 

� ا���ر� ��ر�

االله خويي، اهميت دادن به تدريس و تعليم است. او  يكي از بارزترين خصوص آيت

السلام و تشنگان فقه اماميه را از كوثر  معارف جعفري عليهبيش از هفتاد سال، شيفتگان 

  االله عليه وآله سيراب نمود. زلال معارف ال محمد صلي

فرسا، صدها مجتهد تربيت  وي در طول اين مدت، توانست با تحمل زحمات طاقت

هاي علميه نائل  كند. بسياري از شاگردان او به مقام مرجعيت، تدريس و اداره حوزه

  مايه درباره اهميت تدريس، فرمود: اند. اين استاد گران آمده

هايش را به ديگران بياموزد. در درس  ام كه انسان بايد آموخته من به تجربه دريافته«

  »شود كه خيلي مفيد است. گفتن يك نوع نبوغ براي انسان حاصل مي
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  گويد: ايشان در آغاز جواني، به تدريس پرداخت. او در اين باره مي

گرفتم، به تدريس اولين جلد اين كتاب  ني كه دومين جلد شرح لمعه را فرا ميزما«

  »پرداختم.

  نويسد: االله خويي درباره پيشينه تدريس خويش، مي آيت

ام و در فقه، اصول و تفسير جلسات درس بسياري تشكيل  من بسيار تدريس كرده

ام.  اشرف پرورش داده شمار از انديشمندان را در حوزه علمي نجف ام و جمعي بي داده

چنين كتاب صلوة را، از اول تا آخر، دو بار  انصاري و هم  من خارج مكاسب شيخ

 -هـ.ق. به تدريس كتاب عروة الوثقي پرداختم 1377الاول  ربيع 27ام. در  تدريس كرده

هـ.ق. به كتاب اجاره رسيدم و  1400الاول  ربيع 26از باب طهارت شروع نمودم و در 

. محاضرات خود در فن -هـ.ق) در صدد اتمام اين كتاب هستم1401صفر  اكنون (ماه

شش بار (بر صدها نفر از دانشوران) القاء كردم و دوره  -از آغاز تا پايان -اصول را

هاي مرجعيت، در مبحث ضد رها  هفتم را به سبب سنگيني وظايف و مسئوليت

  ساختم. 

ماشتم و پس از مدتي، بر خلاف هاي گذشته، به تدريس علم تفسير همت گ در سال

داشتم اين درس ادامه  ام، از آن دست برداشتم و چقدر دوست مي خواسته قلبي

گويم كه در خلال اين ساليان طولاني،  شد. خداوند را سپاس مي يافت و منتشر مي مي

اي از تدريس باز نايستاده و به جز روزهاي بيماري و سفر، همواره به تعليم  لجظه

  اشتم. اشتغال د
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تدريس علوم اسلامي، در فن مناظره با مخالفان و دانشمندان  فرزانه خوي علاوه بر

گرفت  االله خويي در مناظره، شيوه سقراط را در پيش مي ساير اديان نيز خبره بود. آيت

گاه مانند يك شاگرد كه در مقام  كرد، آن اهر به قبول گفتار طرف مقابل ميو ابتدا، تظ

طلبي و استفاده از استاد دانشمند خود است، اشكالات و مطالبي را به عنوان  دانش

شد كه طرف مناظره  كشيد و موجب مي سوالات علمي، با مهارت خاصي پيش مي

اش را نقض كند. بدين گونه او را در  حقايقي را به زبان آورد كه ناخواسته، گفتار قبلي

گذارد، جز اين كه  داد و راه فراري براي وي باقي نمي  بست قرار مي گويي و بن تناقض

  1.ناگزيز به جهل و اشتباه خود اعتراف كند

االله خويي در كتاب البيان نقل شده است، از جمله: مناظره با  بعضي از مناظرات آيت

دانگي قرآن و مناظره با عالم سني درباره سجده كردن بر دانشمندي يهودي درباره جاو

هاي مذاهب گوناگون  وگوي او با عالم سنيّ حجاز، با حضور شخصيت خاك. گفت

االله عليه وآله به طول انجاميد و سرانجام، طرف  النبي صلي شب در مسجد  10اسلامي، 

 اي از ا بود كه عدهوگوه هاي ايشان را پذيرفت. در اثر همين گفت مناظره تمام گفته

برجستگان اهل سنت، مانند دكتر سيد محمد تيجاني سماوي، استاد مالكي مذهب 

  دانشگاه زيتونيه تونس به مذهب مقدس تشيع گرويدند. 
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اي  السلام و گسترش علوم اسلامي، لحظه عليه  بيت فرزانه خوي براي نشر معارف اهل

هاي ارزشمند علمي نيز  نياسود. ايشان علاوه بر پرورش شاگردان، در تأليف كتاب

  گيري داشت. هاي چشم كوشش

با توجه به اين كه وي هماره به تدريس، پاسخ به  -االله خويي شمار فراوان آثار آيت

بيانگر تلاش شبانه روزي او براي  -شغول بوداستفتائات و پرداختن به امور مرجعيت م

اي در اين زمينه  االله خامنه السلام است. حضرت آيت عليهم  بيت احياي فرهنگ اهل

  فرمايد: مي

الشأن كه اخيراً رحلت كردند، يعني  بايد ياد نيكي از عالم بزرگوار و مرجع عظيم

ه از ديد يك مرجع، بلكه از العظمي آقايي خويي بكنيم. ما به ايشان ن  االله مرحوم آيت

چه درباره اين بزرگوار و امثال  ديد يك محقق، مولف و مدرس موفق نگاه مي كنيم. آن

هاي مربوط به مرجعيت اين بزرگواران  شود، جنبه ايشان، غالباً بعد از وفات صحبت مي

هاي برجسته اهم است،  چه در زندگي اين افراد و شخصيت است، در حالي كه آن

شود گفت  ها، مربوط نيست، بلكه مي اتي است كه مستقيماً به مرجعيت آنخصوصي

ها، ناشي از آن خصوصيات است و آن، همان جنبه علمي، تحقيقي،  مرجعيت آن

گير آنان در اين زمينه است. اگر شما به زندگي اين بزرگوار  تدريسي و كار موفق و پي

هاي علمي  رس مهم، داراي فرآوردهبينيد حداقل در سه رشته علمي و د نگاه كنيد، مي

هاي  تحقيقي هستند، كه يكي فقه، ديگري اصول و سومي رجال است. اين همه كتاب

اند، همه از كلمات ايشان است و شما به  فقهي و اصولي كه شاگردان ايشان نوشته

ها اضافه كنيد آنچه را كه از قلم خود ايشان مستقيماً صادر شده است، كتاب بزرگ  اين



 ٨ 

چون  -اند هاي اواخر عمرشان نوشته نظير رجالي ايشان كه ظاهراً آن را در سال كمو 

يك  -نويسم كنند كه من اين كتاب را با اشتغال زياد و در دوران پيري مي ذكر مي

فرآورده علمي عظيم است. حال شما ببينيد يك عالمي كه اين مقدار فرآورده علمي 

هاي علمي، نه فقط در زمان خود، حتي بعد از زمان  تواند تأثير در حوزه دارد، چقدر مي

  1»خود بگذارد.
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  الف) تأليفات 

اند كه عناوين  كتاب در موضوعات مختلف اسلامي تأليف نموده 34االله خويي  آيت

  ها عبارتند از: آن

معجم  -3تفسير القرآن؛   البيان في -2جاودانگي قرآن)؛  نفحات الاعجاز (در اثبات -1

باشد كه  هاي رجالي شيعه مي رجال الحديث، اين كتاب يكي از كم نظيرترين كتاب

باشد. اين  نفر از زنان و مردان راوي حديث مي 15706در بردارنده شرح حال 

 -4ست؛جلد منتشر شده ا 24هـ.ق. و در 1413كتاب براي پنجمين بار، در سال 

االله  اجود التقريرات: اين كتاب تقريرات درس اصول ميرزاي نائيني است كه آيت

مباني تكمله  -6تكمله منهاج الصالحين؛ -5سالگي نوشته است؛ 31خويي آن را در 

السلام:   قصيده در مدح اميرالمومنين عليه -8رساله در خلافت؛ -7منهاج الصالحين؛

السلام سروده است و علامّه  عليه  در وصف عليبيت 900آيت االله خويي آن را در 

رساله در  - 9سيد مهدي موسوي خراساني، آن را در سه جلد شرح كرده است؛

تعليقه بر  -12تعليقه بر عروة الوثقي؛ -11المسائل المنتخبه؛ -10 لباس مشكوك؛

 - 15المسائل و الردود؛ -14تهذيب و تتميم منهاج الصالحين؛ -13المسائل الفقهيه؛

 - 18منتخب توضيح المسائل؛ - 17توضيح المسايل؛ -16مستحدثات المسائل؛

 - 21تعليقه المنهج لاحكام الحج؛ -20تلخيص المنتخب؛ -19منتخب الرسائل؛

ازالة المحاده عن ملك المنافع المتضاد: اين  -23منية المسائل؛ -22مناسك حج؛

يرازي نوشته شده آقا ش االله ميرزا علي هـ.ق. به امر آيت 1351رساله در سال 

انارة العقول في انتصاف  -25اضائة القلوب بتحقيق المغرب و الغروب؛ - 24است.
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فقه القرآن علي المذاهب  -26المهر بموت احد الزوجين قبل الدخول؛

 -29فهرست جامع الشتات ميرزاي قمي؛  -28قاعدة التجاوز؛ -27الخمس؛

ت درس فقه مرحوم محقق تقريرا -30تقريرات درس فقه مرحوم ميرزاي نائيني؛

 - 33حاشيه بر مكاسب شيخ انصاري؛ -32حاشيه بر وسيلة النجاة؛ -31اصفهاني؛

  1  تقريرات درس اصول مرحوم محقق اصفهاني -34؛تعارض الاستصحابين

  ب) شاگردان 

 -1350هاي  ين بزرگ مرجع شيعه كه در فاصله سالهاي شبانه روزي ا حاصل تلاش

ترين مركز علم و فقاهت شيعه، با تمام قدرت و توانايي به تدريس  هـ.ق. در مهم1413

باشد و قشر عظيمي از علماي بزرگ ايران و  فقه و اصول پرداخت، صدها مجتهد مي

دهند. اينك  ساير كشورهاي اسلامي را شاگردان آن بزرگ مرجع عالم اسلام تشكيل مي

  كنيم: را ذكر مي اسامي آنان 

اي، سيد ابوالقاسم كوكبي، محمد تقي بهجت، ميرزا جواد تبريزي، سيد  سيد علي خامنه

عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين وحيد خراساني شهيد ميرزا علي غروي تبريزي، 

، اسد حيدر، االله سيد علي سيستاني، آقا موسي شبيري زنجاني، سيد محمد حسين فضل

شهيد سيد محمد علي قاضي طباطبائي، امام موسي صدر، مسلم ملكوتي، محمدتقي 

جعفري، محمد جواد مغنيه، شهيد سيد محمدباقر صدر، سيد عبدالرزاق مقرمّ، سيد 

الدين فقيه ايماني، سيد جعفر مروج جزايري، اسماعيل محقق كابلي، سيد صادق  جلال

د محمد روحاني، سيد بجنوردي، دكتر ابوالقاسم گرجي، شيخ مرتضي بروجردي، سي
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رضا خلخالي، سيد محمدتقي خويي، سيد محمد مهدي خلخالي، ميرزا رضا لطفي، 

سيد علي شاهرودي، سيد علاءالدين بحرالعلوم، شيخ محمد اسحاق فياض، شيخ جعفر 

حمد وائلي، ناصر مكارم سبحاني، سيد محمد روحاني، شهيد سيد اسداالله مدني، ا

شيرازي، دكتر سيد جعفر شهيدي، سيد جواد شبر، سيد محمدتقي حكيم، شيخ محمد 

  علي توحيدي و سيد علي بهشتي.

هاي فقه و اصول را به رشته  االله خويي سخنان استاد در درس تر شاگردان آيت بيش

  رار است:اند. بعضي از آنان به اين ق تحرير در آورده و منتشر ساخته

التنقيح في شرح العروة الوثقي (مباحث اجتهاد و تقليد و طهارة و صلاة) شهيد  - 1

مستند العروة الوثقي، (مباحث صلاة، خمس، صوم،  -2حاج ميرزا علي غروي تبريزي.

  تحرير العروة الوثقي، قربانعلي محقق كابلي. -3اجاره) شهيد شيخ مرتضي بروجردي.

مباني العروة الوثقي، (مضاربه،  -5سيد رضا خلخالي (حج).معتمد العروة الوثقي،  - 4

فقه الشيعه،  -6مزارعه، شركت، ضمان، حواله، نكاح، غصب)، سيد محمد تقي خويي.

محاضرات في  - 8فقه العتره، محمدتقي حسيني جلالي. -7سيد محمد مهدي خلخالي.

ر الغوالي، رضا الدر -9الفقه الجعفري (مكاسب محرمه) سيد علي حسيني شاهرودي.

نموذج في الفقه  -11مصباح الفقاهه (مكاسب شيخ) محمدعلي توحيدي. -10لطفي.

 -13المعتمد، سيد محمد رضا خلخالي. -12الجعفري، سيد عباس مدرسي يزدي.

رسالة في حكم اواني الذهب، سيد تقي  -14مصباح الناسك، سيد تقي طباطبائي.

  طباطبائي.
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 در ا*�ل:

           المحاضرات، محمد اسحاق فياض. -2مباني الاستنباط، سيد ابوالقاسم كوكبي. - 1

جواهر الاصول، شيخ فخرالدين  - 4مصابيح الاصول، سيد علاء الدين بحرالعلوم. -3

الراي السديد في الاجتهاد و  -6جعفري.الامر بين الامرين، شيخ محمد تقي  -5.زنجاني

  التقليد، غلامرضا عرفانيان. 
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ها براي همه خوانندگان  االله خويي، چند نظريه را كه دانستن آن از انبوه نظريات آيت

  شويم: مفيد است يادآور مي

  باشد. االله عليه واله مي راءات سبع فاقد سند معتبر به پيامبرصليق -الف

االله خويي به شبهات مطرح  هيچ كاهش و افزايشي در قرآن رخ نداده است. آيت -ب

اند كه قرآن در زمان خود  شده درباره تحريف قرآن به خوبي جواب داده و ثابت نموده

  االله عليه واله جمع شده است. پيامبراكرم صلي

جمعي از دانشمندان قائل به نسخ فراوان در قرآن شده و از اين طريق، از عظمت  -ج

اي نسخ نشده  االله خويي معتقد است كه جز آيه نجوي، هيچ آيه اند، ولي آيت آن كاسته

  است.

اختلاف افق، تأثيري در ثبوت هلال ندارد. اگر ماه در هر جاي دنيا ديده شود،  -د

  گردد. ل رويت نباشد اول ماه يا عيد اضحي ثابت ميگرچه در نقاط ديگر ماه قاب

 در ��#  ��"�� و �."رز�

هاي  هاي پر بركت زندگي خويش، همواره با حكومت االله خويي در طول سال آيت

هاي مادي و دشمنان  ابر مكتبظالم در حال مبارزه و پيكار بود. ايستادگي وي در بر

اسلام و مسلمانان بر كسي پوشيده نيست. در اين زمينه نگاهي كوتاه به فهرست برخي 

هاي سياسي ايشان در پنجاه سال اخير، خوانندگان گرامي را با زواياي زندگي  از تلاش

  كند: سياسي آن مرجع دور انديش آشنا مي
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ونيستي، حكم به حرمت شركت در حزب فتواي تاريخي در مبارزه با مكتب ملحد كم

توده، صدور اعلاميه و اظهار نگراني از تسلط مزدوران بيگانه و افراد نامسلمان بر نقاط 

حساس كشور، مبارزه با نفوذ صهيونيسم در ايران، استقامت در برابر فشارهاي رژيم 

قلاب اسلامي ستم پيشه صدام، حمايت از قيام شيعيان عراق و پشتيباني همه جانبه از ان

  . ايران به رهبري حضرت امام خميني

االله العظمي خويي با صدور  از آغاز حركت مردم مسلمان ايران عليه رژيم پهلوي، آيت

هاي وي از سال  ها، به ياري انقلاب اسلامي شتافت. اقدام ها و تلگراف ها، پيام اعلاميه

اي از  باشد. نمونه قيد مينگري و دورانديشي اين مرجع ف به بعد، حاكي از ژرف 1341

  :آيد هاي وي را كه در پي قيام پانزده خرداد صادر شده است، در ذيل مي اعلاميه

        ا� ا	ّ��� ا	ّ����ا� ا	ّ��� ا	ّ����ا� ا	ّ��� ا	ّ����ا� ا	ّ��� ا	ّ����    ������������

االله مـن   االله سبحانه و تعالي: (و لا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مـالكم مـن دون   قال

ن و ستمگران در شريعت مقدسه اسـلاميه از اعظـم   كمك و همراهي با ظالمي اولياء ثم لاتنصرون)

محرمات است و در حرمت آن، بين علماء اعلام خلافي نيست. نظر به اين كه دولـت فعلـي ايـران    

براي پيشرفت مقاصد شوم خود، كه مخالف مقررات دين اسلام است، از هر گونه تعدي و ظلم، از 

طلابّ علوم دينّيه و ساير طبقات مومنين مضايقه زدن و كشتن و زندان بردن آقايان علماي اعلام و 

ندارد، بر هر فردي از افراد مسلمان در هر لباس و هر مقامي كه باشند، واجب است كه از همكاري 

با اين دولت خائن خودداري نمايند و بر تمامي مسلمانان لازم است استغاثه حضرت سـيد الشـهدا   

1ته و از دين مقدس اسلام دفاع نمايند.السلام را در نظر گرف حسين بن علي عليه
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 ,01 ا$ ف

  ابوالقاسم الموسوي الخوئي

  هـ1383/ محرم الحرام / 14

هاي زير صادر شده است: تسلط  هاي انقلابي ايشان درباره موضوع بخشي از اعلاميه

يهود بر كشورهاي مسلمان، رفراندم شاه، يورش مزدوران شاه به مدرسه فيضيه، اهانت 

هاي ايالتي و ولايتي، اعمال ضد ديني  لوي به مقدسات اسلامي، مسئله انجمنرژيم په

خرداد، دستگيري جمعي از علماي آذربايجان، آزاد كردن   رژيم شاه، قيام پانزده

هاي رژيم شاه، مبارزات مردم  حضرت امام خميني ، تبعيد امام خميني، قانون شكني

  1اسلامي. م جمهوريپرسي نظا و همه  1357مسلمان ايران در سال 

خواند و  ، شاه ايران را محارب با دين مي1342االله العظمي خوبي اردبيهشت  آيت

  فرمايد: مي

حقّا در جهان امروز ما ديگر به هيچ وجه اين گونه جرائم زشتي كه شاه ايران و «... 

دستگاه حاكمه آن براي جنگ با دين و رجال ديني و ملت شريف ايران مرتكب 

  » ابل تحمل نيست.شود، ق مي

  فرمايد: نمايد و مي وي آمادگي خود را براي شهادت در راه دين و قرآن، اعلان مي

كنم و بزرگترين افتخار من آن است كه  من نيز خون خود را در اين راه اهداء مي«... 

اين هديه براي سلامتي دين مقدس اسلام و براي محفوظ ماندن قرآن مجيد از انواع 

جاست  اي قرار گيرد نهايت خوشوقتي آن ي نابود شدن جنايتكاران وسيلهتعديات و برا
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االله اروحنا الفداء مورد قبول واقع گردد. زنده بودن  كه اين هديه در پيشگاه حضرت بقية

و تماشاي عجايب و ملاحظه تسلط دشمنان ديرينه اسلام بر مقدرات مسلمانان در 

ما اگر در مقابل خطر ساكت بنشينيم و  تر از مرگ است. بدا به حال حكم مرگ و تلخ

ودايع گرانبهاي پيغمبران را به رايگان به دست دشمنان بسپاريم. واي بر حال ملت 

  » گيرد.  ايران اگر خداي نخواسته افرادي از دشمن، اختيارات او را به دست

 نظير از امام خميني در گير براي آزادي امام خميني ، استقبال بي هاي چشم فعاليت

هنگام ورود ايشان به نجف اشرف، حمايت از رزمندگان اسلام و ترغيب نيروهاي 

عراقي به تسليم در برابر رزمندگان ايران، عدم توافق با رژيم جنايتكار صدام، صدور 

شعبان و حمايت آشكار از قيام شيعيان عراق، از ديگر اقدامات سياسي و 18اعلاميه 

  ت.االله العظمي خويي اس مبارزاتي آيت

  اي، رهبر معظم انقلاب:  االله خامنه حضرت آيت

عمر طولاني و پربركت اين مرد بزرگ كه نزديك به يك قرن امتداد يافت، سرشار از 

گر سعي و تلاش يك انسان مومن و پرهيزگار است. ايشان  هاي الهي و نشان آزمايش

و كم نظير به هاي علميه از اساتيد مسلم  در بسياري از علوم اسلامي رايج در حوزه

اي صاحب  اي عميق و مفسري نوآور و رجالي آمد فقيهي بزرگ و اصولي حساب مي

  مكتب و متكلمي زبردست بود. 

  االله شهيد سيد محمد باقر صدر: آيت

اينجانب علاقه شديد و وافر به بزرگ ما و استاد ما، سند و پشتوانه علمي ما حضرت 

چشمم به نور معنويت درس ايشان روشن و  االله العظمي خويي دارم. استادي كه آيت
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شود گفت كه بهترين  طعم حلاوت و شيريني معرفت را از محضر ايشان چشيدم و مي

ها را براي  هاي الهي كه همان ايمان و علم است و اگر خداوند متعال اين نعمت نعمت

اي  طرهباشد. آن چه من دارم ق من ارزاني داشته است، اين از فضل و الطاف استادم مي

شود گفت كه ايشان پدر روحاني من  كران علم ايشان است و به حق مي از درياي بي

  1است. 

  نويسنده و متفكر شهير عرب، شيخ محمد جواد مغنيه: - 3

اي پرتو افكني  هاي روشنگر آن در هر زمان و به هر نقطه او آفتابي است كه اشعه

باشد. او همانند  شمندان نجف ميكند، او استاد من و استاد بزرگان علم و دان مي

چرخد او كسي است كه حوزه نجف  محوري است كه علوم اسلامي به دور او مي

  باشد.  هاي علمي وي مي مرهون زحمات و فعاليت

  دكتر ابوالقاسم گرجي: - 4

از لحاظ بيان دقيق، مستقيم، معقول و مطابق ذوق سليمي كه در عرصه نظرات داشت، 

نشست  قاطعانه مبتني بر استدلاهاي منطقي بود، لذا هم بر دل مي نظريات ايشان پيوسته

شد و اين نه تنها در فقه و اصول بود بلكه در همه علوم  گير مي و هم در مغز جاي

  2اسلام مصداق داشت.
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خويي علاوه بر مقام ممتاز علمي، داراي خصوصيات بارز تربيتي و العظمي  االله آيه

جا به برخي از خلق و خوي آن معلم اخلاق كه برگرفته از  اخلاقي بود. در اين

  پردازيم: هاي شاگردان و نزديكان ايشان است، مي گفته

  همت والا - 1

  گويد: آيت االله جعفري همداني در خاطرات خود مي

رفيق صميمي بوديم يك وقتي ايشان به من گفت: دوست دارم  من با ايشان همدرس و

شوي. مرجعيت  مدرس بشوم، مثل مرحوم آقا ضياء. گفتم: شما بالاتر از اين هم مي

  1خواهي يافت! همان هم شد ايشان مرجعيت يافت. 

  ساده زيستي - 2

را از االله خويي از دوران جواني تا پيري كه مرجعيت جهاني يافت، زندگي طلبگي  آيت

كرد.  طلبي شديداً پرهيز مي آلايش و ساده بود و از تجمل و رفاه دست نداد. او بي

داد و در صرف وجوهات شرعي كاملاً  هايش را از غذاهاي ساده تشكيل مي سفره

  نمود. احتياط مي

  عشق به عبادت و ولايت - 3

حضور  االله خويي در كنار تحصيل و تدريس، در مكتب اساتيد اخلاق و عرفان آيت

ترين مدرس حوزه علميه نجف  يافت و به سير و سلوك معنوي پرداخت. او برجسته
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هاي  كرد، ولي عشق به پروردگار متعال، شب بود و اكثر اوقاتش را صرف مطالعه مي

  كشانيد. چهارشنبه او را به مسجد سهله (ده كيلومتري نجف) مي

چهارشنبه، پشت سرهم در شد، كه چهل شب  او آن چنان از لذت عبادت سرمست مي

  سپرد. كرد و تا صبح، دل به خالق هستي مي مسجد سهله بيتوته مي

السلام او را آن چنان واله و شيداي خويش  عليه جذبه ولايت ابي عبداالله الحسين 

رفت و با زيارت و ذكر و دعا، قلب خود  جمعه به كربلا مي كرد كه گاه چهل شب  مي

  شد. عاشقانه به تهذيب نفس و خودسازي مشغول ميداد و با عبادت  را صفا مي

االله العظمي خويي رمز موفقيت خويش را در انس به پروردگار و ارتباط با ائمه  آيت

جست.  دانست و از اين عامل، به عنوان وسيله پيشرفت سود مي  السلام مي اطهارعليهم

به حرم مطهر حضرت داد كه هر روز، پيش از درس،   او آن قدر به اين نكته اهميت مي

  رفت. السلام مي اميرمومنان علي عليه

  احترام به بزرگان - 4

  گويد: االله جعفري سبحاني در اين زمينه مي آيت

كرد. به خاطر دارم، روزي كه در  او بزرگان و مراجع را بيش از حد تكريم مي«

االله سيد محسن حكيم پس از درس او، در همان  گفت، حضرت آيت مسجدي درس مي

كرد. استاد پس از فراغت از تدريس، به خاطر مذاكره تلاميذ (و  جايگاه تدريس مي

االله حكيم وارد  سوالات شاگردان) كمي در جايگاه تدريس باقي ماند، كه ناگهان آيت

االله خويي به وي افتاد، با يك دستپاچگي خاصي كفش و  آيت  مسجد شد. وقتي چشم

  سينه ايستاد و معذرت خواست.لوازم ديگر خود را برداشت و دست به 
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  تشويق اهل دانش - 5

برد و مقام و  هاي مختلف، از شاگردان فاضل خود نام مي االله خويي در مناسبت آيت

داد، براي  ستود. وقتي دانشمندي نوشته ارزشمندي را به او هديه مي فضل آنان را مي

  نوشت.  تشويق و بزرگ داشت وي تقريظي بر آن كتاب مي

االله خويي فراوان است. او اسطوره اخلاق بود. هر وقت وارد  اخلاقي آيتهاي  ويژگي

گاه  كرد. بسيار مودب بود. هيچ شد، با صداي بلند به حاضران سلام مي مجلسي مي

آميز، حتي توهين علمي از ايشان شنيده نشد. به استادش، ميرزاي نائيني  سخني اهانت

خواند و ثوابش را به  ، حمد و سوره ميمند بود و هميشه قبل از درس شديداً علاقه

هاي روزگار، صبر و  ها و مصيبت كرد. در مقابل سختي روح پاك استاد هديه مي

آورد. از همه مظاهر كبر و غرور دوري  كرد و خم به ابرو نمي بردباري پيشه مي

جست. هماره به تحقيق، تأليف و تدريس مشغول بود. كمك به درماندگان، رفتار  مي

گرايي، نظم، عفو وسعه  آميز با مخالفان، مهرباني با كودكان، پرهيز از تجمل تمسالم

  باشد. هاي اين انسان وارسته مي صدر، از ديگر ويژگي

 ���"ت ا:89"�7

اه، بيمارستان، موسسه احداث كتابخانه، مدرسه، مسجد، حسينيه، خوابگاه، درمانگ

باشد. در اين  خيريه و دارالايتام، يكي ديگر از خدمات آن مرجع بزرگ جهان شيعه مي

االله العظمي خويي تأسيس شده است  جا فقط به ذكر نام مراكزي كه توسط آيت

  پردازيم: مي



 ٢١ 

  ايران:

    ، اصفهان.دارالعلم -3االله خويي، مشهد. مدرسه و كتابخانه آيت -2العلم، قم. مدينة -1

  السلام، اصفهان. مجتمع امام زمان عليه -4

  آمريكا:

مركز الامام الخويي، سوانزي (يكي از  -6مركز الامام الخويي الاسلامي، نيويورك. -5

مسجد و مركز اسلامي،  -7شهرهاي دانشگاهي جهان). اين مركز قبلاً كليسا بود.

  مسجد و مركز اسلامي، ديترويت. -8آنجلس. لوس

  هند:

المجمع الثقافي الخيري، بمبئي. يكي از بزرگترين موسسات فرهنگي جهان اسلام  -9

  باشد. مي

  لبنان:

  مبرّه الامام الخويي، بيروت.  -10

  فرانسه:

  مركز اسلامي. -11

  پاكستان:

  ، كراچي.»انتشاراتي«مكتبه الثقافة و النشر  -12

  مالزي:

  مكتبة الثقافه و النشر، كوآلالامپور. -13
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  د:تايلن

  مدرسه ديني، بانكوك. -15موسسة دارالعلم، بانكوك. -14

  بنگلادش:

  مدرسه ديني، داكا. -16

  عراق:

  اشرف.  مدرسه دارالعلم، نجف -18مكتبة الامام الخويي، نجف اشرف. -17

  انگلستان:

الخويي، لندن. اين موسسه كه در شمال غربي لندن قرار دارد، قبلاً  مركزالامام -19

  كليسا بود. 

السلام (ويژه پسران)، مدرسه  مركز اسلامي، مدرسه امام صادق عليه ين موسسه شامل:ا

هاي غذاخوري، سالن اجتماعات، كتابخانه عمومي،  الزهرا (ويژه دختران) سالن

  باشد.  فروشي و مركز تبليغات مي كتاب

ود كه ش از سوي اين مركز، هر ماه به دو زبان عربي و انگليسي منتشر مي» النّور«مجله 

در گسترش معارف شيعي در ميان مسلمانان اروپا نقش به سزايي دارد. اين مركز بر 

  االله العظمي خويي در جهان، نظارت دارد. تمام موسسات آيت

 �&  و*;

هاي بلند اسلامي، سرانجام در  ناالله خويي پس از عمري تلاش در راه تحقق آرما آيت

، از دارفاني 1371مرداد  17هـ.ق.  1413سالگي، در عصر روز شنبه، هشتم صفر  94
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به سراي باقي شتافت و مرغ روحش كه مالامال از عشق به اسلام و اهل 

السلام بود، به سوي حق پركشيد. رحمت و رضوان خدا بر او باد. پيكر پاك  عليهم بيت

السلام، مظلومانه و  عليهما السلام و مادرش، فاطمه عليه مانند جدش، عليآن فقيه فقيد 

  غريبانه، بدون تشييع در مسجد خضراء دفن شد.
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  االله الرّحمن الرّحيم بسم

  (انا الله و انا اليه راجعون)

االله  ل القدر و فقيه عظيم الشان حضرت آيتبا تاسف فراوان با خبر شديم كه عالم جلي

العظمي آقاي حاج سيد ابوالقاسم خويي مرجع تقليد بزرگوار، روز گذشته دارفاني را 

  وداع گفته و به جوار رحمت حق رحلت نمودند.

هاي علميه مصيبتي بزرگ است. آن عالم  اين حادثه براي جهان اسلام مخصوصاً حوزه

ي از مراجع تقليد دوران معاصر بود. ايشان در بسياري از بزرگ، بقيه سلف صالح و يك

  آمد. مي  نظير به حساب  هاي علميه از اساتيد مسلّم و كم علوم رايج در حوزه

اي صاحب مكتب و متكلّمي  اي عميق و مفسري نوآور و رجالي فقيهي بزرگ و اصولي

ب در فقه و اصول و ها جلد كتا زبردست بود. آثار علمي ارزشمند اين مرد بزرگ به ده

شود. هزاران شاگرد تربيت يافته در حوزه دروس غني و  تفسير و رجال منحصر نمي

سرشار او هم اكنون در همه بلاد اسلامي منتشرند. اين بزرگوار يكي از نخستين كساني 

بود كه پس از شروع نهضت اسلامي به رهبري امام خميني حوزه علميه نجف را به 

ان متوجه ساخت و سعي و كوششي ارجمند در همراهي با حركت اهميت حوادث اير

عظيم روحانيت و مردم در ايران مبذول كرد. در نهضت خونين مردم عراق در رمضان 

هجري قمري قطب اصلي نهضت و مركز صدور حكم قيام اسلامي بود و  1412سال 

اين  به همين جهت پس از سركوب شدن اين نهضت به وسيله رژيم خونخوار بعثي

كهن مرد دانشمند مورد آزار و شكنجه و اهانت مأموران سنگدل بعثي قرار گرفت و در 
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معرض خطر جدي واقع شد و پس از آن كه به فضل الهي از خطر نجات يافت تا 

ها در شرايط سخت زير نظر ماموران بعثي قرار گرفت. عمر طولاني و پربركت  مدت

هاي الهي و  اد يافت، سرشار از آزمايشاين مرد بزرگ كه نزديك به يك قرن امتد

جانب مصيبت  گر سعي و تلاش يك انسان مومن و پرهيزگار است. اين نمايش

 -اروحنا له الفداء -االله الاعظم حضرت بقية درگذشت اين مرجع بزرگوار تقليد را به 

هاي علميه و علما و فقهاي بزرگ و نيز به خانواده  و جهان تشيع مخصوصاً حوزه

گويم و رحمت  و فرزندان ايشان و همه دوستداران و مقلدين ايشان تسليت مي محترم

  نمايم. و فضل و مغفرت الهي را براي ايشان مسئلت مي

 ��� ��� �	
��ه��ي  ١�١٣
 ���ي

�
��� ��� �ّ� اي �
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دنيـاي تشـيع شـب     هـجري قمري براي جهان اسلام 1317شب پانزده ماه رجب سال 

حاج شيخ علـي اكبـر فرزنـد سـيد هاشـم       اي بود در آن شب آيت االله مبارك و فرخنده

از علماي بزرگ و نامي شهرستان خوي ) صـاحب فرزنـدي شـد كـه      موسوي خوئي (

ساليان بعد هفتاد سال بر كرسي تدريس در مهمترين حوزه علمي عالم تشيع تكيـه زده  

تأليف ده ها كتاب و تأسيس مراكز علمي و فرهنگـي   با پرورش صدها عالم و مجتهد و

متعدد در رأس مرجعيت جهان شيعه قرار گرفت .وي يكي از پرچمداران موفـق علـوم   

اسلامي در زمان معاصر گرديد . چند ماه بود كـه آيـت االله سـيد علـي اكبـر خـوئي در       

ا خـوابي  انتظار فرزند بود . سراسيمه وارد شد و به ايشان گفت ديشـب در مـورد شـم   

ديدم  و حامل پيامي هستم. ديشب در عالم رؤيا حضرت علي (ع) را ديدم كـه فرمـود   

ولـه   «به سيد علي  اكبر بگو كه حمل عيالش پسر است و اسم او را ابوالقاسم گذاشـتم  

هجـري قمـري    1317براي او مقامي خواهد بود سرانجام در پانزده رجب سال   »شأن 

چشم  به جهان گشود پدرش بنا بـه سـفارش حضـرت     نوزداي كه همه منتظرش بودند

علي (ع) نام او را ابوالقاسم گذاشت  . سيد ابوالقاسم دوران كودكي را در دامان پر مهر 

و محبت پدر و مادر درفضاي آكنده از معنويت پشت سر نهاد . او علوم مقدماتي را تـا  

 1330ئي در سـال  سالگي در زادگاه خويش فرا گرفـت . آيـت االله علـي اكبـر خـو      13

هجري قمري به نجف اشرف كوچ كرد و سـيد ابوالقاسـم توانسـت در حـوزة علميـة      

  نجف ادامه تحصيل دهد.
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سيد ابوالقاسم بر اثر هوش و حافظة قوي در مدت كوتاهي توانسـت ادبيـات عـرب ،     

رافراگيرد و در بيست و يك سـالگي در درس  منطقه لمعتين ؛ رسائل ، مكاسب و كفايه 

  يت االله سيد فتح االله شريعت اصفهاني معروف به شيخ الشريعه حضور يافت .خارج آ

هوش و زكاوت او به گونه اي بود كه روزي در سخن مطهر امير مؤمنـان علـي (ع) از    

مرحوم آيت االله سيد محمد كاظم يزدي  سئوالي مي پرسد و جواب ايشان را با مطلبـي  

ين كرده و به پدرش سفارش مي كند كه ، هوش اين نوجوان را تحسكه در كتاب عروه 

قدر اين فرزندت را بدان چون او آينده اي درخشان خواهـد داشـت . سـيد ابوالقاسـم     

درباره استادان بزرگ خود در فقه و اصول چنين مي گويد كـه مـن درس خـارج را در    

محضر تعدادي از استادان بزرگ آن زمان آموختم ولي در ميـان آنـان از پـنج نفـر يـاد      

  كنم كه خداوند بزرگ روح آنان راقرين رحمت فرمايد اين پنج نفر عبارتند از :  مي

آيت االله شيخ مهدي  )2 آيت االله شيخ فتح االله معروف به شيخ البشرية اصفهاني  )1

آيت االله شيخ محمد حسـين   )4ايت االله شيخ ضياء الدين عراقي   )3مازندراني 

  .ي آيت االله شيخ محمد حسين نائين )5اصفهاني 

من از دو استاد اخير بيشتر بهره بردم و يك دورة كامـل از اصـول را نـزد آنـان فـرا      

گرفتم و برخي از كتابهاي فقهي را نزد آنـان آمـوختم مـن درسـهاي آنـان را بـراي       

شماري از شاگردان آن بزرگواران تقرير مـي كـردم. مرحـوم نـائيني آخـرين اسـتاد       

مـن از او اجـازة روايـت    « حضـر او بـودم   بزرگوار من بود كه تا آخر عمر ملازم م

  1»گرفتم و او به من اجازه داد كه كتب اربعه را از ايشان نقل كنم 
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سالگي از سوي مراجع عظام و بزرگـان حـوزه مفتخـر بـه كسـب اجـازة        35او در 

اجتهاد گرديد و با اهتمامي دو چندان بـه تـدريس و تـأليف و تحقيـق روي آورد .     

در كنار تحصيل  علم و دانش به تهذيب نفس و خودسازي آيت االله العظمي خوئي 

پرداخت . او عرفان را از آقا شيخ مرتضي طالقاني ، آقا سيد عبـدالغفر مازنـدراني و   

ميرزا علي آقا قاضي فرا گرفـت .آنـان در سـير و سـلوك مـذهبي و شـكل گيـري        

تفسـير  شخصيت عرفاني آيت االله خوئي نقش زيادي داشتند آيت االله خوئي كـلام ،  

 1352تـا   1282و فن مناظره را از آيت اله شيخ محمد جواد بلاغي نجفي ( از سال 

هجري قمري ) فرا گرفت . علاقه به يادگيري حكمت و فلسـفه او را بـه محضـور    

سيد حسين بادكوبـه اي كشـانيد . آيـت االله خـوئي درسـهاي رياضـيات ، حسـاب        

آيــت االله ســيد ابوالقاســم  اســتدلالي ، هندســه فضــايي  و مســطحه و جبــر را نــزد

  1خوانساري آموخت .

او گاه چهل شب جمعه به كربلا مي رفت و گاه چهل شب جمعه در مسجد سـهله  

بيتوته مي كرد و رمز موقعيت خود رانيز همين ارتباط تنگاتنگ به ائمه اطهار معرفي 

 مي كرد و هر روز قبل از شروع درس به حرم امير مؤمنان علي (ع) تشرف يافتـه و 

سپس در كلاس درس حاضر مي شد . پس از وفات آيات عظـام سـيد عبـدالهادي    

شيرازي ، سيد محسن حكيم ، سيد محمود شاهرودي و مهاجرت امام خمينـي (ره)  

از حوزه نجف و خالي شدن عرصه از حضور قدرتمند و مسـتحكم مراجـع شـيعه    

اضـع  هيچ كس همچون حضرت آيت االله خويي به خـوبي نتوانسـت بـه اتخـاذ مو    
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حكيمانه و ايستادگي هاي قهرمانانه سياستهاي شيطاني رژيم بعث را در فروپاشي و 

  علميه نجف نقش بر آب كند. نابودي حوزة
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  : البيان  نام كتاب

  : مسائل كلي در علوم و شناخت قرآن   موضوع 

  مرجع عاليقدر حضرت آيت االله العظمي خوئي ( قدس سره ) مؤلف : 

  هاشم زاده هريسي   –: محمد صادق نجمي  رجمانمت

  محمد هاشم زاده  حروفچيني و صفحه آرايي :

و به ميمنت آغاز پنجمـين سـالگرد    1361چاپ اول در بهمن ماه سال  :تاريخ نشر 

  جلدي به چاپ رسيد  000/20انقلاب اسلامي بود و با تيراژ 

و تيراژ آن 1375بستان سال چاپ پنجم در دو جلد ، جلد اول آن در تا: تاريخ نشر 

جلد بـه چـاپ    5000و.تيراژ آن  1375جلد  و جلد دوم آن در زمستان سال  5000

  رسيده است .
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 گفتاري از مؤلف (ره )-3گفتاري از ترجمه كنندگان -2گفتاري از ناشر  - 1

  

  )1بخش ( �

 در $��#�( �)�' ��&ن

احاديـث   -3ضيلت قرائت قرآن و آداب آن ف -2قرآن از ديدگاه قران و حديث  - 1

 دقت و تدبير در معاني قرآن   -4جعلي در فضيلت قرائت قرآن 

  )2بخش(  �

 ا���ز ��&ن

قـرآن   -4تناسـب در اعجـاز   -3معجـزه پشـتوانه نبـوت اسـت     -2شناخت معجـزه  -1

اعجاز قرآن از نظر معارف عقلي و فلسـفي  -6قرآن معجزة جاودان -5الهي است  معجزة

اعجـاز قـرآن در   -9اعجـاز در همـاهنگي قـرآن     -8قرآن باتورات و انجيـل   مقايسة-7

 -12اخبـار غيبـي در قـرآن    -11حقايق خلل ناپذير در قرآن -10تشريع و قانونگذاري 

 اسرار آفرينش در قرآن  

  )3بخش ( �

�اره�� در,�ر( ا���ز ��&ن 
$ 

 ـ -3آيا فهم اعجاز قـرآن همگـاني اسـت     -2اشكال ادبي در قرآن -1 رآن قابـل  آيـا ق

تنـاقض در قـرآن   -5آيا قرآن با كتب آسماني پيشين تناقض دارد ؟-4معارضه است ؟

تناسـب  -8علل انصراف از معارضه بـا قـرآن   -7آيا اعجاز قرآن قابل نص است ؟-6
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             تفـاوت روش بيـان قـرآن بـا روش سـخن سـرايان      -9تدوين قرآن با اعجـاز قـرآن   

 مسأله معارضه با قرآن  -10 

  )4(بخش  �

���	� ا�2م ( ص) و $���	�ان $ �#�4�5ات د
 �"678 

بررسـي سـومين   -3بررسي دومين آيه نفي اعجاز -2بررسي نخستين آيه نفي اعجاز -1

 خلاصه مطالب -5نبوت محمد درتورات و انجيل -4آيه نفي اعجاز 

  )5بخش ( �

 ��ر�ن ه�"#��� ��&ن 

ابـو عمـر   -4بن بهدلة كوفي عاصم -3ابن كثير مكي  -2عبداالله بن عامر دمشقي -1

 كسائي كوفي  -7نافع مدني -6حمزه كوفي -5بصري 

  سه قاري ديگر   

 يزيد بن قفقاع-3يعقوب بن اسحاق -2خلف بن هشام  - 1

  )6بخش ( �

 ��ا9"��ي ه�"#��� ��&ن 

 -3بررسـي نظريـه تـواتر قرائتهـاي هفتگانـه        -2عدم تواتر قرائتهـاي هفتگانـه   -1

در پيرامـون حجيـت قرائتهـاي     -4ف هفتگانـه اسـت   قرائتهاي هفتگانه غير از حرو

 هفتگانه

  )7بخش ( �

 ;�وف ه�"#��� ��&ن 
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معاني و تـأويلات حـروف هفتگانـه     -2بررسي روايتهاي حروف هفتگانه قرآن  -1

  قرآن  

  

  )8بخش (  �
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  M��= ن ون از د���"� 3  3 

شايسته است انسان از سخن گفتن در بيان عظمت و فضيلت قرآن لب فرو بندد و  آن  

نـد واگـذار   را به متخصصين آن علوم كه بنا بر حديث معـروف ثقلـين ، خانـدان پيامبر   

  نمايد.

بحار الانوار آمـده اسـت  در حـديثي از     19احاديث  زيادي در فضيلت قرآن در جلد  

حضرت علي (ع) آمده است كه قرآن اخبار گذشته و آينده را در بر دارد و هر كسي كه 

بخواهد قرآن را پشت سر اندازد خداوند كمر او را مي شكند و مسلمانان با تمسك بـه  

وشن و عادلانه اي براي حل اختلافاتشان مي يابند و در حديث ديگـري  قرآن راه حل ر

داريم كه قرآن چراغ روشني است كه نور آن به خاموشـي نمـي گرايـد و راه راسـت و     

مستقيمي كه رهروانش گراه نمي گردند و بيان واضح روشنگري كه اصول و برهانهـاي  

م و محل پرورش و نمـو حـق و   آن خلل ناپذير مي باشد . قرآن اساس و زير بناي اسلا

حقيقت است رموز و اسرار قرآن پايان ناپذزير بوده و داراي بطـون و معـاني مختلفـي    

  است كه فكر انسان  از درك  كامل آن عاجز است .

ن و ادب ن   3 �N3 ا �B�<H 

احاديث و قرائت قرآن : احاديث زيادي از پيامبر و ائمه معصوم (ع) در فضيلت قرائـت  

مرد مسلماني كسـي اسـت    كر شده است مثلاً از حضرت امام صادق (ع) داريم (قرآن ذ

  خود را مورد دقت قرار دهد و هرروز حداقل پنجاه آيه از آن را تلاوت كنـد )   كه برنامة

 



 ٣٩ 

 3 اN� از روي 3 ن :

 تعدادي از اين احاديث تأكيد بر خواندن قرآن برروي مصحف دارند چرا كه مي تواند: 

شـفاي   )2كنـد  كثير نسخه هاي قرآن شده و از فرسوده شدن آن جلوگيري باعث ت )1

  باعث دقت بيشتر در نكات قرآن مي شود  )3دردهاي چشم است 

ن در �",� :  3 �N3 ا 

خواندن قرآن در خانه باعث مي شود كه اهل آن خانه به قرآن تشويق شده و بركـت و  

  نعمت در آن خانه افزوده شود .

ن:ا="د��BA: M در  3 �N3 ا �B�<H 

بسياري از احاديث در بحث ثواب و پاداش خواندن قرآن جعلي مـي باشـند بعضـي از    

اين دروغ پردازان احاديث عبارتند از : ابوعصمت فرج بن ابي مريم مـروزي و محمـد   

  بن عكاشه كرماني و احمد بن عبداالله جويباري 

ن   3 �,"A� در  �O�� د3� و 

ن را خوانده و در آن تدبر نماييد و مفاهيم و معاني آن را اجـرا  بسيار آمده است كه قرآ 

  كرده تا نهايتاً به مسير روشن آخرت راهنمايي شويد .

 ا17"ز 3 ن 

احسـاس عجـز و نـاتواني در     –شناخت معجزه ( معني معجزه ) از دست رفتن چيزي 

  ايجاد عجز و درماندگي در طرف مقابل   –ديگري 

 �P1A� Q�ا $ 

از طرف خداوند داراي منصبي باشد براي اثبـات ادعـاي خـود معجـزه اي     )كسي كه 1

) مقام شخص بايـد  3) مقام شخص بايد از نظر عقل براي بشر امكان پذير باشد 2دارد 

) بايـد بـه   5) عمل اعجاز گواه بر صـدق مـدعي باشـند    4از نظر شرع قابل قبول باشد .

  عليم و تربيت نيز باشد .هيچيك از علوم و فنون تكيه نداشته باشد و قابل ت



 ٤٠ 

R,�9ا+E �P1A� . ��ت ا�., 

: خداوند براي بشر تكاليف و قوانيني را مقـرر داشـته تـا او را در مسـير      لزوم معجزه 

تكامل راهنمايي كند و براي رساندن اين تكاليف به مردم پيامبران را برگزيـده اسـت و   

ننـد خـود را از مـدعيان    لذا واضح است كه اين افراد با كمـك داشـتن معجـزه مـي توا    

  دروغين باز شناسند تا مردم بتوانند به راحتي حق را از باطل تشخيص دهند.

 ,�U ا17"ز در اT."ت ,.�ت 

چون اعجاز بر خلاف قوانين طبيعي است ، كسي جز افراد برگزيده از طرف خداونـد   

نيـز از  قادر به چنين كاري نخواهد بود ، پس كسي كه ادعاي نبوت مي كند و خداونـد  

  او پشتيباني كند او را به سلاح معجزه آراسته خواهد كرد .

��"�V در ا17"ز: 

چون شناخت معجزه نيازمند داشتن تخصص و مهارت مي باشد و هر كسي به راحتـي  

نمي تواند معجزه را تشخيص دهد بنابراين خداوند متعال هـر پيـامبر را بـا معجـزه اي     

كـرده اسـت و چـون در زمـان پيـامبر بلاغـت و       مشابه با صنعت و فن آن زمان مفتخر 

، خداوند پيامبر را به معجزة قرآن مفتخـر كـرد امـا     صنعت شهر به اوج خود رسديه بود

شق القمر ، حـرف زدن سوسـمار و   « پيامبر غير از معجزة قرآن معجزات ديگري چون 

  نيز مفتخر بود.» تسبيح گفتن سنگريزه ها به فرمان وي 

ن �P1Aة ا'�W ا  3 �� 

پيامبر تمام جهانيان را به سوي اسلام دعوت مي كند و با قرآن بر آنها حجـت را تمـام    

مي كند و آنها را با تحدي با قرآن ابتدا با ده سوره و سپس با يك سوره فرا مي خواند . 

ولي عرب آن زمان كه در اوج فصاحت و بلاغت قرار داشـت در برابـر آن سـر تعظـيم     

  و درماندگي ، خود بزرگترين دليل بر وحي بودن قرآن است .فرود آورد و اين عجز 
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جاويدان دارد ، زيرا اگـر يـك معجـزه     يك شريعت و نبوت جاوداني نياز به يك معجزة

محدود به يك زمان باشد ، مردم زمانهاي ديگر در آن ترديد خواهند داشت و قرآن بـر  

عصرها و زمانها بشـر را   دارد و لذا مي تواند در همةتمام معجزات ديگر تفرق و برتري 

  هدايت و رهبري كند.

 �&CBH و �B�7 رف"A�  @, ن از ا17"ز 3 

  قرآن و پيامبر امي :  

در بسياري از آيات قرآن به صراحت آمده است كه محمد (ص)  امي و درس ناخوانده 

رآن مسـأله توحيـد و   اعجاز قرآن اسـت. در ق ـ است و اين خود را بزرگترين جنبه هاي 

نبوت مطرح مي شود و در خداشناسي و توحيد آنچنان خدا راتوصيف و تعريـف مـي   

كند كه شايسته و لايق او است و اين از يك فرد امـي سـاخته نيسـت و نيـز بـا آوردن      

تاريخ زندگي پيامبران گذشته وارد عالم نبوت مي شود و اين نيز از كسي كـه از تـاريخ   

  لوم زمانه آشنا نيست ساخته نمي باشد .خبري ندارد و با ع

��رات و ا,�1; "O ان�� �C�"�� و X�.�� 

در كتاب قرآن خداونـد تنزيـه و تقـديس شـده و      :توحيد و نبوت در تورات وانجيل 

پيامبران را به عالي ترين مقام انساني اوج داده بر عكس در كتابهاي تورات و انجيل بـه  

ل داده و هرگونه اعمال ناشايست را بـه پيـامبران خـدا    همان مقدار مقام الوهيت را تنزي

پس از خواندن اين كتابها متوجه مي شويم كه چگونه مي شـود پيـامبر    نسبت مي دهد

  محتويات قرآن با آن سطح عالي را از چنين كتابهايي اقتباس كرده باشد .
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در كتب انجيل و تورات تناقضات زيادي ديده مـي شـود    اعجاز در هماهنگي قرآن : 

ولي در قرآن چنين نيست ، اختلاف و تناقض ميان آيات وجود ندارد گرچـه بعضـي از   

داستانها و روايات چندين مرتبه در قرآن ذكر شده و هر كدام نكتـة تـازه اي دارد ولـي    

سال بـر پيـامبر نـازل     23هيچ كدام با هم منافات ندارد و جالب تر اين كه اينها در طي 

شده و راجع به تمام مسائل اعم از تاريخ و نجوم و قوانين جنگ و صلح و حيوانات و 

  درياها و ... و خلاصه از هر دري سخني گفته است .

 ا17"ز 3 ن در �+ �Z و Y#,�,"3اري  

: عرب قبل از اسلام بت پرست و داراي عقايد خرافـي و وحشـي    دوران قبل از قرآن 

ند قمار بازي در بين آنها رواج داشت و عادت زشت ازدواج بـا همسـران پـدران و    بود

  كشتن و زنده به گور كردن دختران در بين آنها عادي بود .

: در اين دوران توحيد و يگانه پرستي جايگزين بت و بـت پرسـتي شـد و     عصر قرآن 

عاليم عالية قرآن مجيـد  جهل و ناداني جاي خود را به علم و دانش داد و اينهمه از اثر ت

  بود .

يكي ديگر از جنبـه هـاي اعجـاز قـرآن ، اعتـدال و ميانـه روي در        اعتدال در قرآن :  

  قانونگذاري ودستورات اخلاقي است .

: قرآن از يك طـرف صـفت بخـل را نكـوهش و از طـرف ديگـر        اعتدال در بخشش 

  اسراف در زندگي را مذمت مي كند

نسان را به تحمل و صبر و استقامت در برابـر مشـكلات از   : ا اعتدال در عفو و اعتدال

يك سو و از سوي ديگر فرمان مقاومت و باز ستاندن حق از ظالم و انتقام عادلانه از او 

  دهد . را مي



 ٤٣ 

از يك طـرف اصـلاح امـور ايـن جهـان  و از      اعتدال در جنبه هاي مادي و معنوي : 

نند تورات كه فقط به زنـدگي مـادي   طرف ديگر سعادت اخروي را مد نظر دارد . نه ما

توجه كرده و نه مانند انجيل كه فقط به آخرت پرداخته است بلكه در تعاليم خود گاهي 

  اين دنيا متوجه مي كند .ي گانسان را به عالم آخرت و گاهي به امور زند

  خريد و فروش راتجويز و ربا و فزونطلبي را تحريم كرده است  اعتدال در اقتصاد :

  : او را به امر ازدواج سفارش كرده است  ل در انتخاب همسراعتدا

: به انسان امر به خوشرفتاري بـه همسـر داده از آن فراتـر رفتـه ،      اعتدال در معاشرت

  نيكي و خوشرفتاري را نسبت به مسلمان و غير مسلمان دستور داده است .

را بـر تمـام افـراد     :قرآن امر به معروف و نهي از منكر  قانون نظارت عمومي در قرآن

  امت واجب كرده و با اين كار موجبات گسترش تعاليم اسلام را فراهم كرده است .



 ٤٤ 

� ي در 3 ن   O ي و �4ك Oا O 3",�ن 

از بزرگترين وعميق ترين قوانين ، قانون مساوات و برابري است كه قرآن با ايـن مـاده    

بين برده ، ملاك علـم و تقـوي را    قانون هرگونه امتياز و اختلاف نژادي و طبقاتي را از

ملاك فضيلت قرار مي دهد . مثلاً سلمان فارسي بيگانه را به خاطر ايمانش بـر ديگـران   

  مقدم و ابولهب عموي پيامبر را به علت كفر و بي ديني عقب رانده است .

 :=�"�YE", ;B� X�  در 3 ن 

ينش و رسـتاخيز و  مجيد از موضوعات متنوع و زيادي بحث كـرده اسـت از آفـر   قرآن 

  روح فرشته گرفته تا آئين حكومت و زمامداري و حقوق خانواده و ارث و ازدواج و ..

هر كتاب و علمي بعد از گذشت مدت زماني نظريه هايش باطل و حقايق جديد آشكار 

  مي شود ، اما قرآن با گذشت زمان هيچ ايرادي بر آن مترتب نيست . 

ويي هـايي در مـورد جنـگ بـدر ،     قرآن پيشگ ا�."ر \�.� در 3 ن :

سرنوشت دشمنان پيامبر ، پيروزي اسلام بر تمام اديـان ديگـر ، غلبـة روم بـر ايـران و      

  نابودي دشمن و سرنوشت ابولهب سخن گفته است .

قرآن در آيات متعددي مسائل مربوط بـه  ا� ار U�� H در 3 ن : 

ي كـه راهـي بـه سـوي ايـن      قوانين آفرينش و عالم طبيعت و كرات آسماني را در زمان

  .مسائل نبوده مگر از راه وحي و غيب بيان داشته است  

قرآن مطالبي كه قابل درك مردم آن زمان باشد را به طور وضوح و ساير مطالـب را بـه   

تـوازن و تناسـب بـين     طور اجمال و اشاره براي دوره هاي بعد مطرح كرده است مـثلاً 

،حركت زمـين ، قـاره هـاي ناشـناخته و كرويـت      نباتات ، قانون تلقيح، قانون زوجيت 



 ٤٥ 

زمين در قران امده است و اين دليل بر وحي بودن قرآن و اينكه آوردن اينچنـين كتـابي   

  از عهده و قدرت بشر خارج مي باشد .

  "W, ]�"E ن و ��Eاره"�� درO"ر� ا17"ز 3 

ولـي عـرب    قرآن تمام مخالفين خود را به تحدي دعوت كـرد : اشكال ادبي در قرآن  

آن زمان كه در اوج بلاغت و فصاحت بود زانوي عجز بـه زمـين زد . اشـكالي كـه بـر      

قرآن گرفته اين است كه در قرآن جملاتي به كار رفته كه با قواعد عربي سـازش نـدارد   

  كه به راحتي اين اشكال قابل رد خواهد بود .

قرآن گرفتـه انـد كـه    فهم اعجاز قرآن همگاني نيست ، اين اشكال ديگري است كه بر  

  كلام شيوا و بليغ نمي تواند معجزه باشد .

اين است كه مي گوينـد اگـر معجـزه    اشكال ديگر ؟  آيا قرآن قابل معارضه مي باشد 

بودن قرآن را بپذيريم نمي تـوانيم منافـات قصـه هـاي تـورات و انجيـل را كـه كتـب         

  اند با قصه هاي قرآن بپذيريم . آسماني

: بيان مي كند كه در قرآن مطالب ضد و نقيض موجـود اسـت .    نعدم تناقض در قرآ 

مثلاً در مورد نشانه و علامت استجابت دعاي حضرت زكريا مسأله سـه روز و تنـاقض   

آن با سه شب بيان نموده اند و يا مورد ديگر اينكه مي گويند قرآن گاهي افعال بنـدگان  

ختيار همه كارها را به دست خـدا  را به خود آنها نسبت مي دهد ( اختيار) و گاهي هم ا

  مي سپارد ( جبر ) كه هر دو اشكال با دلايل منطقي قابل رد كردن مي باشد .

: مي گويندن اگـر قـرآن معجـزه مـي باشـد كتـاب اقليدسـي و         نقض در اعجاز قرآن

  مجسطي نيز معجزه خواهد بود . 



 ٤٦ 

معارضه با قـرآن بـر    مي گويند اينكه اعراب به مقام : علل انصراف از معارضه با قرآن

نيامده اند به علل و عوامل گوناگوني مربوط مي شود از جمله ترسي از نيـرو و قـدرت   

  مسلمانان 

��و�� 3 ن O" ا17"ز 3 ن  V�"�� 

مي گويند وقتي ابوبكر مي خواست قرآن را جمع آوري كند به عمر و زيد دسـتور داد   

اد بر قرآن بودن مطالب آن را نوشـته  كه در كنار در معبد نشسته و بر اساس شهادت افر

و بدين صورت قرآن را جمع آوري كنند واين مبنا و اساس جمع آوري ، معجزه بـودن  

  قرآن را زير سئوال مي برد.

�&"وت روش �O"ن 3 ن O" روش ��K � ا�"ن : 

مي گويند قرآن با روشهاي معـروف فصـحا و سخنسـرايان تضـاد دارنـد زيـرا قـرآن         

را با همديگر مخلوط كـرده و از هـر دري سـخني بـه ميـان آورده       موضوعات متعددي

است و اگر قرآن داراي فصول مرتب بود فايده اش بيشتر و بهره بـرداري از آن آسـانتر   

  بود .

ن :  3 "O �^ر"A� 

آخرين اشكال در اعجاز قرآن را صاحب كتاب حسن الايجاز  مطرح كرده و مي گويد  

مثل كند و مانند آن را بياورد مثلاً معارضه با سوره فاتحه و  مي تواند با قرآن معارضه به

كوثر آورده است ولي نه تنها از اعجاز قرآن كاسته نشده بلكه بر بلاغت و اعجاز قـرآن  

  افزوده گشته است .



 ٤٧ 

�P1Aات د�#  �E"�.  ا�4م و �P1Aات �E"�. ان  

 �9$Y� 

ه پيـامبر اسـلام و مهمتـر از     گرچه بزرگترين معجـز  بررسي نخستين آيه نفي اعجاز : 

معجزاتي كه تاكنون تمام پيامبران آورده اند ، قرآن مي باشد ولي رسـول خـدا (ص) در   

معجزات پيامبران گذشته شريك بوده و آنهارا آورده است و اين مسأله بر اساس برهـان  

 اخبار متواتر كه شامل نزديكي زمان و تواتر و كثرت نقل و اقتضاي افضليت مـي باشـد  

ثابت مي شود . معجزاتي كه مشركان از پيامبر خدا در خواست مي نمودند در سه گروه 

معجزات تخفيفي  -2درخواست ايذا و مسخره )  معجزات اقتراحي ( -1بيان مي شود : 

معجزات اقتـداحي و   -3( معجزاتي كه اگر انكار شود موجب عذاب دنيوي مي شود ) 

  عملي )معجزات ممنوعه و غير  بهانه جويي (

مي باشـد كـه در آن شـش موضـوع      93تا  90آيات  17: سوره  دومين آيه نفي اعجاز

مطرح شده است كه وقوع سه مورد از آنها عقلاً محال و غير ممكن مي باشد مثلاً فرود 

آمدن آسمانها، آوردن خدا و آوردن نامه اي از خدا و سه مورد ديگر آن ممكن ولي غير 

و قنات جاري ساختن ، مالك بودن بـاغي پـر درخـت و     عقلاني است مثل چشمه زدن

  داراي نهرها و قناتها و داشتن خانه اي از طلا  

مي باشد از اين آيه چنين بر مـي آيـد كـه     10سوره   20آيه  سومين آية نفي اعجاز : 

مشركين معجزه هايي مخصوصي را از پيامبر درخواست مي نمودند كه هيچگونـه پايـه   

كند  شت به طور كلي آنچه از اين آيات كه ظاهراً نفي معجزات ميصحيح و عقلاني ندا

براي عموم ا فراد بشر از تحدي و مبارزه طلبي پيامبر  )1، بدست مي آيد اين است كه :

 )2ميان معجزاتش بوسيله قرآن كه معجزه جاوداني و جهاني است انجـام يافتـه اسـت.    



 ٤٨ 

مت رسات را دارد و معجزه تـابع اذن  آوردن معجزه در اختيار پيامبر نيست و او فقط س

  و فرمان خدا است .

 ,.�ت �E"�.  ا�4م در ��رات وا,�1; : 

مي گويد كه حضرت موسي و عيسي (ع) در تورات  قرآن مجيد در موارد متعدد صريحاً

و انجيل از ظهور پيامبر اسلام (ص) خبر و بشارت داده اند . بنابراين كساني كه به ايـن  

ن دارند بدون اينكه نيازي به معجزه داشته باشند بايد به پيامبر اسـلام نيـز   دو پيامبر ايما

  ايمان آورند.

ن و 3 اW9N"ي ه&� �",�   3 

عدم تواتر قرائتهاي هفتگانه : عده اي از دانشمندان اهل سنت معتقدند كه همه قرائتهاي 

را بـا ايـن    هفتگانه به طور تواتر به خود رسول خدا مي رسد كـه پيـامبر اسـلام قـرآن    

   1قرائتهاي هفتگانه مي خوانده است .

بعضي ديگر پا را فراتر نهاده اند و خيال كرده اند كه هر كس اين قرائتهاي هفتگانـه را   

متواتر نداند كفر ورزيده و عقدية او مخالف با اسلام اسـت . ولـي عقيـدة معـروف در     

ه اسـت و انتسـاب آنهـا بـه     ميان شيعه اين است كه اين قرائتها به طور متواتر نقل شـد 

پيامبر قطعي نيست بلكه بعضي از قرائتها يك نوع اجتهاد از طرف خود قاريـان بـوده و   

  پارة ديگر هم به صورت خبر واحد از پيامبر اسلام نقل شده است 

تمام مسلمانان با وجود اختلافات زياد فكري و عقيدتي در اين مطلب اتفاق نظر دارند  

آن منحصر به تواتر است و قرآن مجيد تنها از راه تـواتر و نقلهـاي   كه راه ثابت شدن قر

فراوان و يقين  آر ثابت شده است و راه دومي هم ندارد مسأله بعدي كه مـي توانـد در   
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 ٤٩ 

روشنگر باشد آشنا بودن با خـود  قاريـان و چگـونگي نقـل و      بحث عدم تواتر قرائات

  شرح حال مختصر آنها را مي آوريم .ناقلان آنها  است و قاريان مشهور هفت نفرند كه 

: كنيه اش ابو عمران و ملقب به يحصبي است . وي قرن را  عبداالله بن عامر دمشقي)1

 118از مغيره بن ابي شهاب فرا گرفته است او در سال هشتم هجري متولـد و در سـال  

  در گذشته است قرائات او را هشام و ابن ذكوان با چند واسطه نقل نموده اند.

نام او عبداالله فرزند كثير بن عبداالله بن زاذان بن فيروزان بن هرمـز   ابن كثير مكي : )2

است از اهالي مكه و از قبيله دار بوده و اصالت  او ايراني است او قرائـت را در پـيش   

عبداالله بن  مسائل فرا گرفته است و بنا به اقوالي از فراد ديگري چون عبداله بن سائب 

وفـات يافـت    120در مكه متولد و در سـال   45ه است . او در سال و مجاهد فرا گرفت

  قرائت ابن كثير را بزي و قنبل به چند واسطه نقل نموده اند .

ابوبكر  عاصم فرزند ابي النجـود اسـدي و از آزادشـدگان    عاصم بن بهدله كوفي :  )3

ن سلمي و خاندان اسد و اهل كوفه است . او قرائت را به زربن حبيش و ابو عبدالرحم

ابو عمرو شيباني عرضه نموده و از آنان فرا گرفته است . عاصم در آخـر عمـرش قـوه    

قرائت او را حفض و ابوبكر  از دنيا رفت . 128يا  127و در سال تميز را از دست داده 

  بدون واسطه از او نقل نمودند.

الي بصره اسـت  نام او زبان فرزند علاء بن عمار مازني و از اه ) ابوبكر عمر بصري :4

ايراني بوده است او و پـدرش از تـرس   و بنابر عقيده بعضي از رجال شناسان وي اصلاً

حجاج به حجاز فرار نموده اند . قرائت را در مكه و مدينه فرا گرفت در كوفه و بصـره  

همـة قاريـان هفتگانـه از نظـر     نيز از افراد زيادي قرائت آموخت بطوري كـه در ميـان   

  وفات نمود. 154متولد گرديد و در سال  68مي رسد در سال تخصص كسي به او ن



 ٥٠ 

  .قرائت ابو عمر را دوري و سوسي به واسطه يحيي بن مبارك نقل نموده اند  

حمزه فرزند حبيب بن عماره بن اسماعيل است كنيه اش ابو عمـاره    حمزه كوفي : )5 

و حمران بـن اعـين    از قبيلة تميم و اهل كوفه مي باشد قرائت را بر سليمان بن اعمش

وفات يافتـه   156متولد و در سال  80عرضه داشته و از آنان فرا گرفته است او در سال 

است راويان حمزه ، خلف بن هشام و خلادبن خالد كه قرائت را با واسـطه از او نقـل   

  نموده اند.

 ـ   نام وي نافع فرزند عبداالله بن ابـي نعـيم اسـت.   نام مدني :  )6  ان نـافعي يكـي از قاري

اي  ودانشمندان هفتگانه مورد اعتماد و صالح و اصالتش اصفهاني است قرائت را به عده

 169از تابعين اهل مدينه عرضه داشـه و از آنهـا فـرا گرفتـه اسـت وفـات او در سـال        

  .ش بدون  واسطه نقل نموده اند وقرائت ناضم را قالون  و رباشد .  مي

كسائي فرزند حمزه بن عبـداالله بهمـن بـن    نام وي علي مشهور به  ) كسائي كوفي :7 

فيروز از قبيله اسد و آزاد كرده آنان بـود و اجـداد او ايرانـي اسـت . كسـائي پيشـواي       

قرائت است كه رياست علم قرائت در كوفه بعد از حمزه زيـارت بـدو محـول شـد او     

قرائت را از حمزه اخذ نمود بدينصورت كه چهار بار قرائت خويش را بـر وي عرضـه   

رد و در قرائت تنها به او اعتماد مي نمود. قرائت كساي را ليث بن خالد و حفض بـن  ك

  عمر بدون واسطه نقل نموده اند.
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  اما سه تن ديگر از قاريان رانيز معرفي مي كنيم : 

: كنيه اش ابو محمد از قبيلة اسد و فرزند هشام بـن ثعلـب و اهـل    خلف بن هشام )1 

وفات نمود در قرائت روش حمزه را  229لد و در سال متو 150بغداد است او در سال 

  پيش گرفت و راويان قرائت وي  اسحاق و ادريس مي باشد .

: نام او يعقوب فرزند اسحاق و كنيه اش ابو محمـد اسـت آزاد    يعقوب بن اسحاق )2 

وفـات   205سـالگي در سـال    88شدة قبليه حضرم و اهل بصره مي باشـد او در سـن   

  او را رو پس و روح نقل كرده اند . نموده است قرائت

كنيه وي ابو جعفر و از طايفة مخضوم و اهـل مدينـه مـي باشـد .      :) يزيد بن قعقاع 3

قرائت خويش را بر عبداالله بن عياس بن ابي اربيعه و عبداالله بـن عبـاس و ابـو هريـره     

و را در مدينه درگذشـت. قرائـت ا   130عرضه نموده و از آنان فرا گرفته است در سال 

  عيسي و ابن جماز نقل نموده اند.
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راويان قرائات موجـب قطـع و يقـين     بررسي شرح حالعدم تواتر قرائتهاي هفتگانه : 

مي گردد كه اين قرائتها براي ما به صورت خبر واحد نقل گرديده نـه بصـورت تـواتر    

ت قرائات خود دليل مي آورنـد  وعده اي از بزرگان و دانشمندان و پيروان آنان بر صح

دليل ديگري براين مسأله مي باشد دانشمندان زيادي از جمله ابن جزري ، ابوشـامه در  

كتاب المرشد الوجيز و البسمله ، شيوطي در كتاب الاتقان ، شيخ محمد سعيد عريان بر 

  عدم تواتر قرائتها تصريح كرده اند .
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به متواتر بودن قرائتهاي هفتگانه معقتدند براي اثبات نظرية خويش دلايلي را كساني كه 

به شرح زير بيان مي كنند: متواتر بودن قرائتهـا اجمـاعي اسـت و اهميـت خاصـي كـه       

اصحاب پيامبر و مسلمانان قرون اول و دوم نسبت به قران قائل بودند مستلزم آن است 

ائتهاي هفتگانه متواتر نباشد خود قـرآن نيـز متـواتر    قرائتها متواتر باشد و اگر قر كه همة

نيست ولي همة اين مسايل و دلايل باعث نمي شـود كـه تـواتر قرائتهـاي هفتگانـه را      

  .بپذيريم و قطعاً تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائات نيست 

بعضي از علما نيز از جمله زرقـاني در مناهـل العرفـان و زركشـي در برهـان بـه ايـن         

  عتراف كرده اند .حقيقت ا
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گاهي تصور شده است كه حروف و وجوه هفتگانه اي كه قرآن بـر طبـق آنـان نـازل      

گرديده چيزي جز قرائتهاي هفتگانه نيست . آنگاه براي اثبات اين مطلب كـه قرائتهـاي   

فتگانه تمسك مي كنند اگـر  هفت گانه جزء قرآن است به احاديث ، حروف يا وجوه ه

فرضاً همة اين روايتها را صحيح بدانيم باز مربوط به قرائتهاي هفتگانه يكي نمي داننـد  

جيز ابري مي گويد قرائتهاي هفتگانه را انتخاب نموده كـاري بـس نابجـا و ناشايسـت     

انجام داده زيرا افراد كم اطلاع تصور مي كنند كه اين هفـت قرائـت همـان حـروف و     

هفتگانه است . بعضي از دانشمندان علم قرائت نيز نام بـيش از هفتـاد قـاري را     وجوه

آورده اند كه بعضي از آنان از نظر مقام علمي بالاتر از اين هفت نفر مـي باشـند. آنچـه    

معـروف قـرآن بـا هفـت حـرف نـازل        اين افراد را به اشتباه انداخته اين است كه جملة

طرف ديگر قرائات هفتگانه را شنيده اند آنگاه خيـال  از  گرديده به گوش آنان خورده و
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كرده اند كه اين حروف هفتگانه همان قرائتهاي هفتگانه اسـت بنـابراين كـاملاً واضـح     

شود كه قرائتهاي هفتگانه از پيامبر اسـلام و از خـود قاريـان بـه طـور متـواتر نقـل         مي

نقل گرديده يا اجتهـادي   گرديده است . بنابراين قرائتهاي معروف يا به طور خبر واحد

  .بوده كه به وسيلة خود قاريان به دست آمده است 
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  با قرائتهاي هفتگانه در احكام شرعي استدلال نمود؟آيا مي توان 

عده اي از علماء همة قرائتها را پذيرفته اند و با هريك از اين قرائتها به احكـام شـرعي   

واقعيت اين است كه نمي توان در صورت اختلاف طبق يكي از  استدلال مي كنند ولي

آنها به يك حكم شرعي استدلال نمود بعضي نيز مي گويند اين قرائتهـا گرچـه متـواتر    

نيستند ولي به هر صورت از پيامبر نقل گردده ، حداقل از اقسام خبر واحد مـي باشـند   

  .از دليل شرعي است بنابراين عمل نمودن بر طبق اين قرائتها پيروي نمودن 

روايت بودن قرائتها ثابت نيست تا دلايل اثبـات حجيـت خبـر     در پاسخ بايد گفت اولاً 

واحد حجيت آنها رانيز ثابت نمايد. ثانياً دلايل حجيت خبر واحدي كه راوي آن مـورد  

اعتماد است نمي تواند شامل روايت قاريان و راويان قرائتها شـود و ثالثـاً اگـر فـرض     

روايت استوار است نـه بـر پايـة اجتهـاد و اظهـار نظـر بـاز         ه تمام قرائتها بر پايةكنيم ك

حجيت و مدركيت آنها ثابت نمي شود زيرا ما علم اجمالي داريم كـه پـاره اي از ايـن    

  قرائتها قطعاً از پيامبر صادر نشده است .
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لماي شيعي و سني معتقدند كه نمـاز خوانـدن بـا هريـك از قرائتهـاي      گروه كثيري ازع

هفتگانه بلكه ده گانه جايز و صحيح مي باشد و ائمه معصومين  نيز خواندن نماز را بـا  
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هريك از قرائتهاي معروف آن زمان تأييد مي نمودند بنابراين نتيجه مي گيريم كـه مـي   

با ايـن شـرط كـه آن قرائـت شـاذ و غيـر        توان نماز را با هر قرائتي به جاي آورد ولي

  معروف و يا جعلي و ساختگي نباشد .
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در رواياتي از اهل سنت آمده است كه قرآن با هفت حرف نازل شده است اين روايات 

را طبري از يونسي و ابي كريب و مسلم از حرمله و بخاري از ابي كريب با اسنادش از 

ليلي و از سليمان بن صرد و از عبدالرحمن بن ابي بكره و از احمد  عبدالرحمن ابن ابي

بن منصور و از محمد بن مثني و از عمر و بن عثمـان عثمـاني و از عبيـدبن اسـباط و     

سعيد بن يحيي و قرطبي از تناقض محسوس مشاهده مي شود كه از جهات مختلف بـا  

د و از ائمه معصومين مثل امام يكديگر مخالف هستند و جوابها با سئوالها تناسب ندارن

باقر و امام صادق (ع) رسيده است كه قرآن يكي است و با يك طريق و روش خوانـده  

مي شود و همچنين نازل شـدن قـرآن بـا حـروف هفتگانـه مفهـوم و معنـي معقـول و         

  محصلي ندارد.
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  فته شده كه مهمترين آنها عبارتند از :براي حروف هفتگانه وجوه و تأويلات زيادي گ

  اول كلمات مترادف :  

منظور از حروف هفتگانه الفاظ و كلمات هفتگانه اي است كه از نظر معنـي متـرادف و   

با يكديگر هم معني و يا نزديك به هم مي باشند مانند ( عجل و اسرع و اسع ) كه هـر  

فرادي كه اين نظريه را بيان كرده انـد  سه كلمه تقريباً به معني تعجيل و شتاب هستند . ا

از جمله طبري و انس مي گويند كه مي توان بعضي كلمات هفتگانه را به بعض ديگـر  
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در پـاره اي از  اولاً و به جاي يكديگر به كار برد اما اين كار امكان پـذير نيسـت .زيـرا    

ً اين عمـل  اثانيآيات و كلمات قرآن درست است و در اكثر آيات الفاظ مترادف ندارند 

اساس و شالوده قرآن را كه معجزة هميشگي است را در هم مـي ريـزد . ثالثـاً چگونـه     

توان گفت كه پيامبر از خدا چيزي درخواست كند كـه وسـيلة اخـتلاف و فسـاد در      مي

  ميان امت باشد اين اختلاف در قرائتها در زمان عثمان ظاهر گرديد.

  نظريه دوم :

گانـه ايـن اسـت كـه منظـور از آنهـا ابـواب و فصـول         و تفسير حـروف هفت در معني  

اي است كه آيات قرآن بر آن فصلها تقسيم مي شوند و عبارتند از آيات زجـر،   هفتگانه

  آيات امر ، آيات حلال ، آيات حرام ، آيات محكم ، آيات متشابه ، آيات امثال .

ابواب و فوصل  جهت باطل است زيرا حروف هفتگانه را غير ازاين نظريه نيز از چند  

هفتگانه در نظر گرفته و با توجه به اينكه زجر و حرام هر دو به يك معنـي مـي باشـند    

هفت فصل به شش فصل تقليل يافته علاوه بر آن در قـرآن موضـوعات مهـم ديگـري     

  در اين ابواب هفتگانه موجود نمي باشد . …چون مبدأ و معاد و قصص و 

  نظريه سوم : 

مناظرات ديني ، قصه ها و مثلها گفتـه   ، زجر، ترغيب و ترهيب ، فصول هفتگانه را امر 

  اند كه اين نظريه نيز با دلايل نظريه قبل رد مي شود 

   نظريه چهارم : 

مي گويند منظور از حروف هفتگانه همان لغتهاي فصيح عرب است كه در تمـام قـرآن   

ه عـرب ، قـريش ،   پخش شده و هر قسمتي از قرآن با لغت يكي از قبائل فصيح هفتگان
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هذيل ، هوازن ، يمن ، كنانه ، تميم ، ثقيف ، نازل شده است اين نظريه  نيز از جهـاتي  

  مردود مي باشد .

  نظريه پنجم:

عده اي نيز مي گويند منظور از حروف هفتگانه تنها لغات هفتگانه اي استكه تيره هاي 

عبارتنـد از قـريش ، اسـد ،    مختلف و هفتگانة قبيلة مضر با آنها تكلم مي كردند و آنها 

  .كنانه ،هذيل ، تميم ، ضبه ، قيس 

  نظريه ششم : 

منظور از حروف هفتگانه همان قرائتهاي هفتگانه مي باشد ولي اين نظريـه نيـز مـردود    

مي باشد زيرا اكثر آيات قران در ميان تمـام قاريـان مـورد اتفـاق بـوده و كـوچكترين       

  اختلافي در قرائت آنها نبوده است .

  ظريه هفتم :ن

  منظوراز حروف هفتگانه همان وجوه اختلاف در قرائات است 

  مي گويند اختلاف هر كلمه نمي تواند خارج از جهات هفتگانه زير باشد  

اخـتلاف در   -2ختلاف در اسماء از نظر مفرد و تثنيـه و جمـع و مؤنـث و مـذكر     ا -1

اخـتلاف   -4اب و حركات اختلاف از نظر اعر -3افعال از نظر ماضي و مضارع و امر  

اختلاف به وسيله تبديل و  -6اختلاف از نظر تقديم و تأخير  -5از نظر زياده و نقصان 

  پيدايش اختلاف لغات و لهجه هاي مختلف  -7نغيير كلمات 

يكي از ايرادات بر اين نظريه مي تواند اين باشد كه اختلاف در اسماء و افعـال كـه دو   

  ز يك باب يعني اختلاف در هيأت است .نوع محسوب شده است هر دو ا
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  نظريه هشتم : 

طرفداران اين نظريه مي گويند هدف روايات از حروف هفتگانه معيناً عدد هفت نيست 

بلكه منظور كثرت در مرتبة آحاد و يكان است .در اين نظريه هدف و منظور از حروف 

لاف ظاهر روايات هفتگانه مشخص نشده و معنايي براي اين حروف گفته نشده و بر خ

  نمي توان عدد هفت را به كثرت در آحاد حمل نمود.

  نظريه نهم :

منظور از اين حروف هفتگانه همان قرائتهاي هفتگانه مي باشد كـه اگـر منظـور از ايـن     

  اين نظريه رد شد . هفت قرائت همان قرائتهاي هفتگانه معروف است قبلاً

  نظريه دهم : 

هجه هاي مختلف مي باشد كه ممكن است در يك لفـظ  منظور از اين حروف هفتگانه ل

وجود داشته باشد اما اين نظريه نيز با اين كه بهترين اقوال و نظريـه هـا مـي باشـد بـه      

دلايلي درست به نظر نمي رسد . خلاصه آنكه نزول قـرآن بـا حـروف هفتگانـه معنـي      

ت در ومفهوم صحيحي ندار و قرآن با يك حـرف و يـك روش نـازل شـده و اختلافـا     

  قرائات قرآن را به خود راويان و قاريان قرآن مستند ساخت.
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تحريف در معنـي :   -1.به چند معني استعمال مي شود  لغت تحريف ؟تحريف چيست

اگر چيزي يا كلمه اي از مورد خود تغيير داده شود ودر غير مورد و معنـي واقعـي اش   

تحريـف در حـروف و حركـات:     -2. سوب مي شود استعمال شود نوعي تحريف مح

بعضي از كلمه هاي قرآن تغيير داده شود به طوري كه معني آن هيچگونه تغييـري پيـدا   

تحريف در كلمات قرآن : اگـر كلمـه يـا     -3نكند يك نوع تحريف محسوب مي شود .
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يـر  كلماتي از قرآن برداشته شود يا بر آن افزوده شود به طـوري كـه حقيقـت قـرآن تغي    

تحريف در آيات : اگر آيه يا سـورهاي   -4نكرده و محفوظ بماند نوعي تحريف است .

از قرآن كم يا اضافه شود ولي اين زيادت و نقصان تغييـري در حقيقـت قـرآن بوجـود     

تحريف يا زياد كردن : اگر زيادتي در قرآن به وجود آيد بـه   -5نياورد تحريف گويند . 

تحريـف بـا    -6يت قرآن را تغير دهد تحريف گويند.طوري كه حقيقت ، ماهيت و واقع

كم نمودن : اگر قسمتي از قرآن در موقع تدوين يا در دورانهاي بعد از بين رفتـه باشـد   

اين نيز نوعي تحريف محسوب مي شود ولي معروف و مشهور چنـين اسـت كـه ايـن     

ا، علامـه  تحريف هرگز رخ نداده است . دانشمندان زيادي از جمله طبرسي ، شيخ الفقه

 ، محسن فيض ، شيخ بهايي ، قاضي نور االله شوشـتري و دانشـمندان ديگـر ،   شهشهاني 

  تحريف به معني تنقيص در قرآن را نمي پذيرند.

: اكثر علماي اهل سنت معتقدند كـه بخشـي از آيـات در قـرآن      نسخ تلاوت در قرآن 

مـي نامنـد .   ضبط نشده و از قرائت ساقط شده اسـت و اينگونـه آيـات را نسـخ شـده      

پذيرفتن رواياتي كه دلالت بر نسخ تلاوت مي كنند مسـتلزم پـذيرفتن مسـأله تحريـف     

است . هر كس به اين معني معتقد باشد در واقع به تحريف قرآن معتقد است بنا به اين 

اكثر علماي اهل سنت كه به نسخ تلاوت معتقدند بدون توجه مسأله تحريف را پذيرفته 

تبرئه كـرده انـد و بـا كمـال تعجـب ايـن       آنها خود را از اين عقيده اند ولي بسياري از 

  تحريف را به علما و دانشمندان شيعه نسبت مي دهند.

: تحريف به معني تنقيص و اسقاط قسمتي از آيـات اصـلاً    مسأله تحريف از نظر قرآن

ــت          ــردود اس ــرآن م ــر ق ــي از نظ ــدين معن ــف ب ــدارد و تحري ــرآن ن ــه ق ــي ب                           راه



 ٥٩ 

ما قـرآن را فـرو فرسـتاديم و بـه يقـين آن را       »انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون  «

  1حفظ خواهيم كرد

 : M�و ا="د ���0 از ,@  � L� 

بر عدم تحريف قرآن آيات خود قرآن بـود كـه بخشـي از آيـات قـرآن بـه        اولين دليل

  .مصونيت قرآن از تحريف دلالت دارد 

عدم تحريف روايات و اخبار ثقلين است كه از رسول خدا نقـل شـده   بر  دومين دليل 

و هم دوش بودن عترت و كتـاب و بـر بقـاي آن دو تـا      ان راست . روايت ثقلين بر اقت

  روز رستاخيز دلالت دارد.

به دو طريق مي توان بر عدم تحريف قرآن استدلال كرد استدلال اول اين است كه اگر  

تحريف نشده است ، پس امت اسلامي نمي تواننـد بـه قـرآن    بخواهيم بگوييم كه قرآن 

تمسك جويند در حالي كه بر طبق اخبار ثقلين تمسك بـه قـرآن تـا روز قيامـت بـاقي      

است پس بر ما يقين حاصل مي شود كه قول به تحريف باطل اسـت امـا اسـتدلال دوم    

يد به امامـان  اينكه اعتقاد به تحريف قرآن موجب سقوط قرآن از مدركيت است يعني با

تمسك جست و اگر آنها قرآن را تأييد كردند قـرآن صـحيح اسـت در حـالي كـه ايـن       

اسـت پـس چگونـه    » ثقل اصـغر  «و اهل بيت نيـز   »ثقل اكبر  «اشتباه است چون قرآن 

ممكن است كه قرآن را از حجيت استقلالي بيندازيم و حجت بودن آن را به اهل بيـت  

   متوقف سازيم ؟ً!

بر عدم تحريف قرآن اين است كه پيشوايان ما به ما تعليم داده اند كـه در   سومين دليل

بعد از سوره حمد يكي از سوره هـاي  فرائض و نمازهاي واجب در ركعت  اول و دوم 
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 ٦٠ 

قرآن را بخوانيم . اين ادعا احتمال تحريف در سوره هاي قرآن را از بين مي بـرد زيـرا   

و بعـد از ايشـان هـيچ حكمـي نسـخ       اين حكم از زمان خود رسول خـدا (ص) بـوده  

  نگرديده است .

، ابوبكر و عمر و عثمان را عامل  مدعيان تحريفچهارمين دليل برعدل تحريف قرآن :

تحريف مي دانند كه اين احتمالات باطل و بي اساس است احتمـال تحريـف از ناحيـة    

 -2تحريـف غيـر عمـدي و اضـطراري      -1.شيخين به سه صـورت مطـرح مـي شـود     

تحريـف عمـدي در    -3عمدي در آيات مربوط به موضوع حكومت و زعامت  تحريف

    .آيات ديگر

اما با توجه به اينكه قرآن در زمان رسول خدا جمع آوري شده است و ايشان به قرائتـو  

تلاوت آن تأكيد داشتند و با توجه به حديث ثقلين كه پيامبر خدا فرمودند ، مـن كتـاب   

ه امانت مي گذارم تأكيد ديگري است به اينكـه قـرآن در   خدا و عترتم را در ميان شما ب

مان پيامبر (ص) جمع آوري شده است . از طـرف ديگـر مسـلمانان توجـه و اهميـت      

خاصي به قرآن نشان مي دادند لذا بحث تحريف غير عمدي و اضطراري بي اساس مي 

ي   انگيـزه باشد اما تحريف عمدي در آيات مربوط به حكومت نيز با توجه به اينكه اولاً

براي اين كار وجود نداشـت و ثانيـاً موقعيـت اسـلام و مسـلمانان در دوران حكومـت       

ابوبكر و عمر نشان مي دهد كه كسي نمي توانست دستبردي به قرآن بزند و اينكه اميـر  

مؤمنان علي (ع) و همسرشان حضرت زهـرا (س) احقـاق حـق مـي كردنـد ايـن نـوع        

است اما اينكه عثمان قرآن را تحريف كرده باشد نيـز  تحريفات نيز در قرآن واقع نشده 

به دلايل زير باطل است زيرا در دوران خلافـت عثمـان ، اسـلام توسـعه يافتـه و نيـرو       

گرفته بود و انگيزه اي براي اين كار وجود نداشت و بر فرض تحريـف قـرآن بوسـيله    



 ٦١ 

نشـده ) بـر مـي     تحريـف  عثمان ، امير مؤمنان (ع) پس از وي قرآن را به حالـت اول ( 

  گرداندند.

عده اي مي گويند كه پس از حكومت خلفاي سه گانه قرآن تحريف شده اسـت اينـان    

اين تحريف را به حجاج ابن يوسف نسبت مي دهند كه با توجه به اينكه امكـان جمـع   

آوري همه قرآنها و سپس تحريف در آنها ممكن نبود و ثانياً معاويه كه قـدرت و نفـوذ   

راحت تر مي توانست ايـن كـار را انجـام دهـد ايـن نظريـه نيـز باطـل          بيشتري داشت

  باشد.  مي

 0� L� د�H b ;�cاران 

قرآن مي گويند همانگونه كه تورات و انجيـل تحريـف شـده     طرافداران تحريف-1

است تحريف در قرآن نيز وجود دارد اين دليـل از چنـد جهـت مـردود اسـت . اولاً      

حد است نه متواتر و در هيچكدام از كتابهاي معتبر شـيعه  اينكه اخبار اين دليل خبر وا

نيامده است . ثانياً در تورات و انجيل زيادت است ولي در قرآن زيادت كتب اربعه )  (

بـه   كه در اين مـدت نيست . ثالثاً حوادث زيادي در امتهاي گذشته اتفاق افتاده است 

پيـروانش ، ولادت عيسـي   وقوع نپيوسته مثل گوساله پرستي ، غرق شدن فرعـون  و  

  بدون داشتن پدر و غيره . 

بنابراين تحريف در ميان ملت اسلام نيز با حفظ الفاظ و ظواهر قرآن به وقـوع پيوسـته   

دليل دوم  -2است كه مخالف حقايق قرآن عمل مي شود كه خود نوعي تحريف است .

منان علـي (ع)  رآن اين است كه مي گويند رواياتي است كه امير مؤطرفداران تحريف ق

قرآني غير از اين قرآن حاضر داشت و آن داراي مطلبي كه در قرآن فعلـي نيسـت و آن   

حضرت آن قرآن را به مردم ارائه نمود ولي آن را قبول نكردند و ايـن نـوعي تحريـف    



 ٦٢ 

اينكه مي گويند روايات متواتر از اهل بيت (ع) نقل شده كه همه  دليل سوم -3است . 

آنها غيـر از تحريفـي    لت دارند كه در پاسخ مي گوئيم اولاً تحريف بر تحريف قرآن دلا

است كه مورد بحث و گفتگوي ما است و ثانياً اكثـر روايـات از نظـر سـند غيـر قابـل       

آنان اينكه مي گويند جمع آوري قرآن بـه گونـه اي    دليل چهارم -4اعتماد مي باشند . 

قرآن به دستور ابوبكر و توسط عمـر  بود كه به طور عادي تحريف به دنبال داشت مثلاً 

و زيدبن ثابت جمع آوري شد چون تعداد زيادي از حافظان قرآن كشته شـده بودنـد و   

  اين نوع جمع آوري صحيح نمي باشد .

وري 3 ن :  Z8: روا�"ت ]�"E 

اسـتفاده كـرده  و آنهـا را دليـل بـر       گفتيم كه عده اي از روايات جمع آوري قرآن سـوء 

فته اند ولي هيچ يك از اين روايات بنا به دلايل زيـر صـحيح بـه نظـر     تحريف قران گر

نمي رسد . اولاً وجود تناقض و تضادهايي كه در ميان آنها به چشم مي خورد موجـب  

سلب اعتماد از آنها مي شود و تعارض رواياتي است كه جمع آوري قرآن را بـه دوران  

ديگري كه جمع آوري قـرآن را در   بعد از رسول خدا مستند مي سازد با مفهوم روايات

زمان خود پيامبر مي دانند همچنين روايت تدوين قرآن با مضمون بعضي از آيات قرآن 

مخالف و معارض است و نيز اينكه مسلمانان در دو مسأله اتفاق نظـر و اجمـاع دارنـد    

رآن راه اينكه قرآن از راه تواتر و نقلهاي پياپي و يقين آور ثابت مي شود و زيادتي به ق ـ

نيافته است كه روايت تدوين با آنها تضاد و منافات دارد . لذا با توجه به مسـائل گفتـه   

شده كاملاً واضح است كه داستان تحريف قرآن بـي اسـاس و سـخن گـزاف اسـت و      

  شخص عاقل اين داستانها را قبول نمي كند.

 دc�; =�1� !�اه  3 ن : 



 ٦٣ 

جيـت ظـواهر قـرآن مـي نامنـد ظـواهر قـرآن        مبنا قرار دادن معناي ظاهري قرآن را ح 

حجيت و مدركيت دارد و دلايل فراواني از جمله اينكه قرآن كتاب مردم و دليل نبـوت  

و بزرگترين مرجع مسلمانها و معيار شناخت روايات و اسـتدلال ائمـه بـا ظـاهر قـرآن      

  باشد . مي

 دc�; �7م =�1� !�اه  3 ن :

ظريه حجيت قرآن را با دلايـل اينكـه فهميـدن    گروهي از دانشمندان و علماي حديث ن

قرآن اختصاصي است و نبايد قران را به دلخواه تفسير كرد و معناي آيات قرآن عميق و 

ريشه دار است و اينكه از آيات متشابه نمي توان پيروي كرد و قـرآن تحريـف شـده و    

اين  كنند كه همةاين تحريف ظواهر الفاظ را از حجيت و اعتبار انداخته است، انكار مي 

  قانع كننده رد مي شوند و از درجة اعتبار ساقط مي شوند.دلايل با پاسخهاي 

 ,C[ در 3 ن :

ديگر است و همچنـين بـه معنـي نقـل و      در لغت به معني نوشتن چيزي از روي نوشتة

تغيير دادن و از بين بردن مي باشد و در اصطلاح خاص علماء و دانشـمندان دينـي بـه    

  يافتن حكم چيي يا سپري شدن وقت و دوران آن حكم است . معني تغيير



 ٦٤ 

 ,C[ در ا=	"م : 

نسخ در احكام به معناي اين است كه حكمي يك حكم ديگـر را نسـخ كنـد و از بـين     

ببرد و اين نسخ محال نيست بلكه ممكن است كه حكمي از احكام الهي كه در مرحلـة  

و تغيير پيـدا كنـد و حكـم ديگـري      تشريع و قانونگذاري تعيين شده بود برداشته شود

  جايگزين آن شود يهوديان و مسيحيان نسخ در احكام خدا راه محال مي دانند.

نسخ در اسلام و قرآن در سه مرحله بررسي مي شود ، نسخ در تلاوت نـه در حكـم ،    

نسخ در تلاوت و حكم ، نسخ در حكم نه در تلاوت . به اين ترتيب كه حكمي كه بـه  

ثابت شده است بوسيله سنت قطعي و حديثهاي متواتر يا اجمـاع از عقيـدة   وسيله قرآن 

معصوم نسخ شود يا بوسيلة آية ديگري كه ناظر بر آية منسوخ بوده و حكـم آنـرا بيـان    

مي سازد نسخ گردد يا با اختلاف و تضادي در مفهوم آية ديگر با اين حكم نسخ گـردد  

در ادامة فصل تك تك آياتي را كه وجـود  كه اين نوع نسخ اخير در قرآن وجود ندارد. 

نسخ در آنها ادعا گرديده است مورد بحث و برسي قرار خواهد گرفت كه آيـات مـورد   

قصاص ، آيه وصيت ، آيه  نظر به شرح زير مي باشد : آية عفو اهل كتاب ، آية قبله ، آية

زدواج زنان اهـل  صيام ، آيه فديه ، آيه جهاد ، آيه تحريم جنگ در ماه هاي حرام ، آيه ا

ايمان ، آيه آزادي در عقيده ، آيه اتيان فاحشه ، آية حليت زنان ، آية متعـه ، آيـه ارث ،   

آيه سكر ، آيه مصونيت كفار ، آيه قصا و شهادت ، آية حصاد ، آيه لحوم ، آيـه تحـريم   

از  استيذان ، آية تخلف فرار از جهاد ، آيه صلح ، آيه استقامت در جنگ، آيه تهديد ، آية

جنگ، آية صبر و شكيبيايي، آية صفح، آيه اباحة خمر ، آية ازدواج ، آية اغماض ، آيـة  

  نجوي و آية فيل . اسيران جنگي ، آيه حق سائل ، آية

  از ميان آيات بيان شده نسخ در آيه تخلف از جنگ را شرح خواهيم داد  



 ٦٥ 

 ـ   «  ول االله و لا ما كان لاهل المدينه و من حولهم من الاعـراب ان يتخلفـوا عـن رس

  )9/120» (يرغبو بانفسهم عن نفسه 

، از رسـول خـدا    ( سزاوار نيست كه اهل مدينه و باديه نشينياني كه اطـراف آنهاهسـتند  

  تخلف جويند و براي حفظ جانشن از جان او چشم بپوشند.)

  1نسخ شده ا ست  ...»و ما كان المؤمنون « ابن زيد مي گويد كه اين آيه با آية 

اي  ة اول تخلف از جنگ نكوهش شده و در آيه دوم اجازه داده شده كه عدهچون در آي

در جنگ شركت كنند ولي نظر مؤلف اين است كه آن را رد مي كنـد و نسـخ را باطـل    

  مي داند و مي گويد كه رفتن به جبهه و جنگ براي مسلمانان واجب كفائي است.

: U�� H �Oا در 

گوينـد و  » بدا« اگر نسخ در تكوين بوقوع پيوندد بدا همان نسخ است با اين تفاوت كه 

  مي نامند.» نسخ « اگر در احكام و قوانين واقع شود 

ن  3  �C&� �3ا�7 آ�B در 

تفسير روشن ساختن مفهوم آيات قرآن و واضح كردن منظور پروردگار اسـت بنـابراين   

ه بايد به دلايلي كه نمي توان به موارد ظني و غير قابل اطمينان در تفسير استناد كرد بلك

يا شرعاً حجيت و اعتبار آن ثابت و مسلم است تكيه كرد كـه ايـن مـدارك شـامل     عقلاً

ظواهر الفاظ قرآن ، عقل فطري و كامل ، دستورها و گفتارهاي معصوم و اخبـاز ظمنـي   

  معتبر مي باشد .خبر واحد موثق در تفسير قرآن حجيت دارد .

 �R'(C =�وث و �3م 3 ن  

دوث و قدم قرآن هنگامي پديدار شد كه مسلمانان به دو گروه اشعري و غيـر  مسأله ح 

و نـوع كـلام لفظـي    اشعري تقسيم شدند اشعري ها به قدم قرآن معتقدند و كلام را به د
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 ٦٦ 

نفسي تقسيم كردند و گفتند كه كلام خدا از گونه كلام نفسي و معنوي است معتزلي ها 

و كلام را تنها به كلام لفظي منحصر نمودنـد.  و عدليه نيز معتقد به حدوث قرآن شدند 

اشعري ها به اين موضوع اتفاق دارند كه غير از كلام لفظي معمولي يك نوع كلام ديگر 

وجود دارد و آن را كلام نفسي ناميده اند ولي مسلمانان ديگـر قـرآن را كـلام لفظـي و     

  تكلم را صفت فعلي مي دانند.

اراده مي دانندصحيح مي باشد اما در اينكه طلـب را   گفتار اشاعره را كه طلب را غير از

صفت نفسي دانسته و آنرا  و معني و مدلول كلام نفسي شمرده انـد راه خطـا و اشـتباه    

پيموده اند حال اگر منظور طرفداران كلام نفسي همان معني باشـد و وجـود ذهنـي بـا     

م ندارد بلكـه  كلان نفسي بدانند مطلب درستي است ولي وجود ذهني اختصاص به كلا

به تمام افعال اختياري انسان عموميت دارد و اشاعره به وجود چنين كلامي و در نتيجه 

به قديم بودن قرآن معقتددند ولي با بررسي دلايل اشاعره آشكار خواهد شد كـه كـلام   

نفسي يك امر واهي و خيالي صرف بيش نيست و وجود چنـين كلامـي را هـيچ دليـل     

  نمي كند. عقلي و وجداني تأييد

�&�C  ��رة =�8 :  

اين سوره در مكه نازل شده و همان سبع مثاني است كه در سوره حجر از آن نام بـرده  

شده است . نام برده شدن آن در سوره حجر و خواندن آن در همة نمازها فضيلت ايـن  

سوره را مي سازند . تعداد آيات اين سوره به روايت مشهور هفت آيه مي باشد در اين 

وره دو مسأله مهم توحيد خصوصاً توحيد در عبادت و مسأله معـاد و ايمـان بـه روز    س

حساب به انسان ياد آوري مي شود . خداوند نخست خـودش را بـا اوصـاف كمـال و     

جمال توصيف كرده و باافعال و اوصاف متعالي خود را معرفي مي كند سپس راه دعا و 
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رين مرحله اين نكته را بيان مي كنـد كـه راه   نيايش را به انسانها تعليم مي دهد و در آخ

  نيكان از راه خشم زدگان و گمراهان متمايز و جدا است .

چون سوره هاي قرآن براي خارج كردن انسان از تاريكي شرك و جهالـت و بـردن بـه    

آخرين سر منزل سعادت و كمال است با نام پروردگار بزرگ شـروع مـي شـود و تنهـا     

قرآن ) را بـا   ده مستثني است خداوند متعال كتاب تدوين خود (سوره برائت از اين قاع

نام خود شروع كرده  همچنان كه كتاب تكوينش را بابزرگترين و كـاملترين نـامش كـه    

گرامي و وجود معنـوي وي مـي باشـد شـروع كـرده و آنـرا پـيش از سـاير          نور پيامبر

( رحمـت ) در آيـة    رحيم ) از كلمـة  موجودات هستي آفريده است علت تأخير كلمة (

اين است كه گرچه رحمن بر وسعت و عموميت رحمت دلالت دارد ولي دلالت بسمله 

نمي كند كه اين صفت از لوازم ذات است لذا پس از ذكر رحمـن ، رحـيم آورده شـده    

است . تا بدين معني نيز دلالت و اشارت شده باشـد و هـر دو هـدف در ايـن دو آيـة      

د رحمن است يعني رحتمش به همه چيز وسعت و احاطـه  كوتاه تأمين گردد كه خداون

دارد و هم رحيم است يعني رحمت او از صفات دائمي و لوازم ذاتـش مـي باشـد و از    

  ذرات او منفك نمي گردد.

�&UKO  �C اول ��ر� =�8  

سوره حمد از سه بخش تشكيل گرديده ، بخش اول مربوط به حمد و ثنـاي خداونـد    

ل و جمال الهي است و بخش دوم آن مربوط به اظهار بندگي توجه به صفات عالي كما

و استعانت در پيشگاه او است و بخش سوم آن مربوط به دعا و نيايش و خواسته هـاي  

  انساني است .
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الحمـد االله رب العـالمين ،   .« بخش اول سوره حمد از سه آيه تشـكيل شـده اسـت     

  »  الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين 

در بين دانشمندان علم قرائـت اخـتلاف   الحمد ) و ( مالك )  (كلمات  در نحوه قرائت

نظر موجود است ولي بهتر است به جاي استفاده از تعليلها، فرمول بنـدي هـا و قاعـده    

بافي ها از استعمال عربهاي فصيح پيروي كرد و به آنها اعتمـاد و اسـتناد نمـود. جملـة     

دس و كامل خداوند سزاوار حمد و سـپاس  به اين حقيقت كه تنها ذات اق» الحمداالله «

است اشارت دارد و اين اولين علت و انگيـزة حمـد و سـپاس اسـت و امـا در جملـة       

به انگيزة دوم حمد كه سپاس در برابر خلق و ايجاد تمـام موجـودات ،   » العالمين  رب«

نعمت وجود هستي ، تربيت روحي و جسمي و تمـام عوامـل رشـد و پـرورش اسـت      

انگيزة سـوم حمـد و سـپاس را بيـان مـي كنـد چـون        » الرّحمن الرّحيم .« اشاره دارد 

  خداوند رحمن و رحيم و سرچشمة رحمت است .

بسم االله بـراي تـيمن و    اين آيه در سورة حمد تكراري يا براي تأكيد نيست بلكه در آية 

تبرك و در اين آيه براي بيان علت اختصاص داشتن تمام حمد و سپاس به خـدا آمـده   

  ت .اس

انگيزه و علت چهارم حمد و سپاس را بازگو مي كند چرا كه » مالك يوم الدين  « جملة

پايان وبازگشت همة اعمال و امور انسانها به سوي او است و مجازات اعمـال تنهـا در   

دست اوست و آن روز از بذل و بخشش خداوند برخوردار مي شويم و لـذا بايـد او را   

  مد و ستايش كرد .در مقابل اين دو صفت بزرگ ح

�&UKO  �C دوم ��رة   �8= 
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پس از آن كه خداوند در آيات گذشته خود را تعريف و تمجيد كرد، به بنـدگانش يـاد    

بخواند و به مفهـوم حقيقـت آن معتـرف    » اياك نعبد و اياك نستعين  « مي دهد كه آية

خـدا كسـي را   باشند كه آنان به جز خدا كسي را سپاس نمي كنند وانسان نبايد به جـز  

  عبادت كرده و دست نياز به سوي او ببرد .

 ��BeC 7."دت 

عبادت به معني پرستش فقط به خداوند بزرگ اختصاص دارد و مختص كردن عبـادت  

به خدا همان توحيد در عبادت است و توحيد در عبـادت هـم از توحيـد ذات خـداي     

مسـئله آمـده انـد و     واحد سرچشمه مي گيرد كه پيامبران براي تـرويج و تعلـيم همـين   

قـل يـا اهـل    :« كتابهاي آسماني نيز به همان منظور نازل شده اند آنجا كه مـي گويـد   

الكتاب تعالو الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا االله و لا نشرك بـه شـيئاً و لا   

  ).3/64(»يتخذ بعضاً بعضاً اربابا من دون االله 

خلف از آن موجب عذاب است و خداونـد در  اطاعت خداوند عقلاٌ بر همه واجب و ت

اطاعـت او  قرآن مجيد براي اطاعت كنندگانش اجر و پاداش فراوان و به كساني كـه از  

سر مي پيچند عذاب سخت ومجازات دردناك وعده داده است اما اطاعت غير خـدا از  

اطاعـت رسـول و    نظر حكم شرعي گاهي واجب ، گاهي حرام و گاهي مباح است مثلاً

اي پاك او با دستور و فرمان خدا واجب و اطاعت شيطان و افرادي كه انسان را به اوصي

گناه فرا مي خوانند حرام است گاهي هم انسان از غير خدا اطاعت مي كند بدون آنكـه  

  نهي يا امري از سوي خداوند شده باشد ، اينگونه اطاعت نيز مباح است .

  در برابر او خاضع و خاشع باشد . انسان علاوه بر اطاعت از اوامر خالق بايد 
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گـاهي انسـان در برابـر     خضوع و اظهار ذلت در برابر مخلوق نيز انجام مي شـود مـثلاً   

مخلوق خضوع مي كند بدون اينكه او از سوي خداوند مقام ومنصبي داشته باشـد مثـل   

 خضوع فرزند در برابر پدر يا شاگرد در برابر استاد كه جايز مـي باشـد ولـي گـاه ايـن     

خضوع در مقابل انسان ديگر ، در برابر مقام ومنصبي است كه معتقد مي باشد از سـوي  

خدا است مثل خضوع پيروان اديان ديگر ، در برابر پيشوايان خود كـه حـرام و ممنـوع    

است و گاهي هم انسان در برابر انسان ديگر به اذن و فرمان خدا خشوع مي كنـد مثـل   

  و جانشينانش .  اظهار ادب در برابر پيامبر (ص)

پس هر نوع خضوع در برابر غير خدا در صورتي كه از طرف خدا نهي گـردد حـرام و   

ممنوع است و سجده كردن فقط اختصاص به خدا دارد و براي او هيچ مخلـوقي جـايز   

  نيست .

حال اگر كسي از خضوعي كه نهي شده يا عبادتي كه منع شده اسـت ، مرتكـب شـود     

لي مشرك و كافر نيست انگيزه هاي مختلفـي انسـان را وادار بـه    كار حرام انجام داده و

انسان همان علاقة اي است كه نسبت به احسـان خـدا در    پرستش مي كند گاهي انگيزة

درون خود احساس مي كند گاهي انگيزه پرستش ترس از مجازات است و گاهي خـدا  

ه اين نـوع عبـادت   را پرستش مي كند به اين جهت كه او را سزاوار پرستش مي داند ك

  بالاترين نوع عبادت است .
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بـه موضـوع   »  ايـاك نعبـد و ايـاك نسـتعين     «پس از بررسي موضوع عبادت در آيه  

عبادت و پرسـتش را خـودش    اياك نعبد استعانت مي پردازيم خداوند در ابتدا با جملة

مـي سـازد كـه ايـن عبـات و       روشن  اياك نستعين و آنگاه با جملة اختصاص ميدهد 

پرستش به وسيلة كمك ونيروي خداوند است و زمام تمام امور در دست خداوند قـادر  

شـفاعت را    است و تمام شفاعتها براي خدا است مگر افراد يكه خداوند به آنهـا اجـازة  

داده باشد مثل شفاعت خواستن از پيامبر و اهل بيتش كه نه تنهـا اشـكالي نـدارد بلكـه     

  مورد تأييد قرار گرفته است . شرعاً

� �� UKO ��ر� =�8   �C&� 

اهدناالصراط المستقيم ، صـراط الـذين انعمـت علـيهم غيـر المغضـوب علـيهم        « 

  »ولاالضالين 

با اين جملات از خدا درخواست مي كند كه او را به راه بنـدگان نـيكش    بندة نمازگزار

ند ، يكي اينكه خداوند نعمـت  هدايت فرمايد و بندگان نيك خدا داراي دو صفت هست

انعمت عليهم ) صفت دوم اينكه آنـان از ايـن نعمتهـاي خـدا دادي      فراوان به آنها داده (

سوء استفاده نكرده و از غضب شدگان و گمراهان نگرديده اند ( غير المغضوب علـيهم  

و لا الضالين ) اما هدايت خداوند به دو قسمت هدايت عمومي ( تكـويني ) و هـدايت   

صوصي ( تشريعي ) تقسيم مي شود كه هدايت عمومي تكويني همان هـدايتي اسـت   خ

كه خداوند در طبيعت تمام موجودات اعم از جماد ونبات و حيوان بـه وديعـت نهـاده    

است و اما هدايت عمومي تشريعي هدايتي است كـه خداونـد تمـام افـراد بشـر را بـه       

هـدايت كـرده اسـت و امـا هـدايت       ارسال پيامبران و فرستادن كتابهاي آسـماني  وسيله
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تكويني و عنايـت ربـاني اسـت كـه خداونـد بـه مقتضـاي        خصوصي يك نوع هدايت 

  حكمتش آنرا به بعضي از بندگانش اختصاص مي دهد .
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در اين كتاب نكات و مسائلي كه يك تفسير باي شامل باشد و يك مفسر بايـد آنهـا را    

باشد مورد بررسي قرار گرفته است قرآن كتاب آسـماني و  بداند و به آنها اشراف داشته 

معجزة جاوداني پيامبر اكرم است . كه تا ابد بر اساس عقل و فطرت ، انسانها را بـه راه  

راست هدايت مي كند و آنها را به اوج تمدن و انسانيت رهنمون مي سازد ، لذا معجزة 

تاب نيز عظمت و اعجاز قـرآن را  قرآن برتر از ساير معجزات پيامبران ديگر است اين ك

از ابعاد مختلف بخصوص از جنبه هـاي علمـي بـه دقـت تجزيـه و تحليـل مـي كنـد         

.همچنين با بررسي نسخ آيات قرآن ، قرآن را از هرگونه نسـخ واهـي آزاد مـي كنـد و     

طراوتي ديگر به روح جاودانة آن مي بخشـد . در ايـن كتـاب مسـائل مـورد اخـتلاف       

اين كار  و بات علمي بررسي كرده و حقيقت را به آنان نشان مي دهد مسلمانان را با دق

مسلمانان را از نظر فكر و عقيده بيشتر به هم نزديك مي كند گروهـي مـي خواهنـد بـا     

اختلافات از طريق قرآن ميان مسلمانان كشمكش ايجاد كننـد و ايـن كتـاب بـا تحليـل       

واقعي حقايق راه اتحاد و همـاهنگي  اصيل و  مسائل اختلاف برانگيز و نشان دادن چهرة

نكـات   مسلمانان را به آنان نشان مي دهد در پايان تفسير سوره حمد را با رعايـت همـة  

گفته شده بيان كرده است و تفسير را بيشتر به صورت مباحث و موضوعات مربوطه به 

بهـره  معاني قرآن مورد بررسي قرار مي دهد و از خود آيات قران براي تفسير آية ديگر 

مي برد فقط به نظر مي رسد پس از بررسي هاي علمي در مـورد قرائتهـاي هفتگانـه و    

ك تك آيـات ضـروري   بررسي نسخ آيات بررسي مجدد آن در تفسير سوره حمد در ت

  به نظر نمي رسد .


